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مقدمه مترجم: 


آنچه که مقصود و پیراسته کلام است و در دیباچه 
می گنجد » شناخت از خود نویسنده و مضامینی است که او 
در نوشتارهایش دارد. «عزیز نسین» نویسنده قادر و 
توانای ت رکیه که سالیان سال با قلم فرسائی‌هایش سلاح 
مبارزه علیه ظلم و ستم را به سوی ظالمان و مستکبران نشانه 
رفته»اکنون با آثارش مرزها را در هم نوردیده و بسیاری از 
انارش چون «خر مرده»»«ادم نمی‌شویم»» «شيشه سبز 
رنگ گاز ناموس»» «حگونه کودتا کر دیم»»«۰1الاغها «( 
و «اقای سوت زن» و... به ربانهای زنده دنیا ترحمه و 
منتشر گردیده است. 

«عزیز نسین» غالبا در آثارش به تبیین مشکلات مردم 
در اقصی نقاط جهان به طرز طنز می پردازد و اکثر آنها را 
چنان شوخ و طنز آلود بیان می‌دارد که خواننده‌ابتدا | ثار را 
جزئی از مطالب فکاهی می‌پندارد.اما با نگزش کلی و 
دقیق جان کلام از ميان کلمات اخذ می گردد. «عزیز» 


اعتقادش بر این است که انسان برای انسان آفریده‌شده و 
انسانها باید در هر جای جهان چون اعضایی از یک اندام به 
درد و رنج یکدیگر برسند. بر همین خاطر است که او در 
کتابی به نام «صندلی» می گوید : 

«برای من هیچ ح3 و مرزی متصور نیست و با قلم خود 
در هر جای دنیا مشکل و یا ناله‌ای از انسانها را بشنوم‌آنها 
را به قلم خواهم کشید و به گوش جهانیان خواهم رساند.» 

شاید همین احصاس پاک قلبی است که‌آثارش را 
بی‌آلایش یافته و چون کلامی دلنشین بر قلب و روح 
خوانند گان می نشاند اکنون بسیاری از کتابهای «عزیز 
نسین» در ایران جاپ و نشر شده‌است و ما نیز افتخار آن را 
پیدا کرده‌ایم» که بعد از چندین ترجمه از آثار وی بار دیگر 
با همت و عنایت انتشارات یاران دست به ترجمه و نشر بقیه 
آثار «عزیز نسین» بنمائیم. 

اما حای تذ کر و شایان توحه است که «عزیز نسین» در 
این ایام آنچه که ماحصل نوشتارهایش می‌باشد تقدیم 
موسسة («(نسین واقف» می‌نماید . این موسسه که حندین 


_ تدای ون سس و« 
سال است تأسیس دیده و به همت و سرمایه گذاری خود 
«عزیز نسین» صورت پذ یرفته»سالانه چندین کو دک 
دختر و پسر بی‌سرپرست و یا محروم را زیر پوشش ماذی 
و معنوی خود قرار داده و تا سنین بالا و تا رسیدن به مرحله 
تحصیلات دانشگاهی یا کسب شغل و حرفة‌ثابت تحت 
حمایت قرار می‌دهد . 

آنجه که از تألیغات خود در می‌آورد صرفاً مصروف این 
موسسه و بچه‌های نیازمند آن نموده و از سایر مترجمان و 
تهیه کنند گان فیلمها و نمایشنامه‌ها که‌از آثار وی استفاده 
می‌نمایند؛تقاضا دارد که برحسب قانون حق‌التألیف 
(#اونمرود0) مبلخی از درآمد انتشاراتی که در سیر استفاده از 
آثارش عاید مترجمین و یا سایر دست‌اند رکاران می‌شود» 
با علاقمندی و رضایت شخصی به موسسه بپردازند. 

«عزیز نسین» در کنکاش و بررسی مسایل احتماعی» 
سیاسی و فرهنگی چنان ماهرانه و ظریف قلم فرسایی 
نموده و مسایل رازیر ذره‌بین قرار می‌دهد که‌هر کسی 
می‌تواند صحت و سقم مطالب را در اجتماعات و 


۸ «انسانها بیدار می‌شوند » 


علی الخصوص در جامعه خود «عزیز» د رک نماید. شاید 
بین خاطر است که عده‌ای «عزیز» را کاپیتالیست برخی 
صوصیالیست و بعضی نیز لائیک می پندارند » ولی او 
اعتراف می‌نماید که 

«من کلام حق خود را بیان می‌دارم و حقانیت مردم را 
به ثبوت خواهم رساند ول ی آنچه که به دست برداشت 
کنند گان می رسد با دید گاههایشان مطابقت دارد.اگر 
سخنانم برخلاف سوسیالیستها باشد نقاب کاپیتالیست به 
رویم خواهند کشید و اگر نوشته‌هايم برخی کاپیتالیست‌ها 
باشد لقب سوسیالیست به من خواهند نهاد و...» 

آری‌ما نیز نظری در دید گاه «عزیزنسین» ارائه نداده و 
آثار ترجمه شدۀ «عزیزنسین» را در پیشگاه اربابان فضل و 
ادب قرار داده و پندارها و دید گاهها و برداشتهایشان را 
مقید به خودشان می‌سازیم. اميد که مورد تقبّل قرار گیرد. 


مترجم 
تبریز ۱۳۷۱ 


«نخست وزير جستجو می شود » 


هر کشوری نسبت به خودش مشکلاتی دارد. در اینجا 
بهتر است به مشک لآلمان بپردازيم. در آنجا گویا زنانی 
برای خودشان شوهرانی نمی‌توانند بیابند. در فرانسه ا گر 
نگاهی داشته باشیم» در آن کقوز ند گویا نحست‌وزیر و 
یا وزراه پیدا نمی‌شود. اقا اگر از سایر ممالک صرف‌نظر 
کنیم به راستی کشور فرانسه از سالهاست که به دنبال 
نخست‌وزیر می‌باشد. گویی نخست‌وزیری کالای 
کمیابی شده که برای دولت فرانسه پیدا نمی‌شود. وقتی 
آدمی به‌اینگونه مسایل می‌اندیشد» واقعاً سرش سوت 
می کشد. مگر می‌شود که کشوری از هر حیثی خیالش 
راحت باشد و تنها از مشکل عدم امکان یافتن نخست‌وزیر 
زجر و رنج بکشد. راستش را بخواهید من هم مثل شما 


۰ ۱ ((نخست وزير حستحو می‌شود » 


ابتدای امر نتوانستم این حقیقت را باور کنم. کسی چه 
می‌داند شاید فرانسویان نیز مشل ما که دحار کمبود و 
نداشتن قهوه هستیم آنها نیز به واقع از نداشتن نخست‌وزیر 
عذاب می کشند . شاید آنان نیز مشکل نداشتن قهوه ما را 
باور نکنند. 

بعد از جنگ جهانی دوم کشور فرانسه بطور اعم 
فرانسویان برای یافتن نخست‌وزیر خدا می‌داند که جه 
مشکلات و معضلاتی را متحمّل شده بودند . همحنانکه ما 
از نداشتن گوشت چای» شکر» نعل اسب رنج کشیده 
بودیم. در حقیقت این مسئله بحرانی در کشور فرانسه پدید 
آورده بود.اکنون نیز رئيس جمهور فرانسه جناب «رنه 
کوتی»" برای یافتن نعست‌وزیر و هدایت امور مملکت 
در رنج شدیدی به سر می‌برد. به‌هر کسی می‌رسد» با 
التماس و زاری می‌پرسد که حاضر به قبول پست و مقام 
نخست‌وزیری است يا نه. و یا اينکه به همه پيشنهاد می کند" 
-مگر چه می‌شود» بیا این منت را سر بنده بگذار و پست 


1) Rene Coty 


هانسانها پیدار می شوند » ۱۱ 


نخست‌وزیری را قبول کن! 
ای وای که اصلا از این مسثله حرفی نزن. به غير از 
نخست وزیر شدن هر کاری بفرمائید انجام می‌دهم جناب 
رئیس جمهور ولی تنها از این یکی معذورم بدارید. 

واقعاً جه مسئله جالبی است. وقتی آدمی به این مسئله 
فکر می کند نمی‌داند بخندد و یا با آنها همدردی‌نماید. 
یکی پيشنهاد و التماس می کند که «نحست‌وزیر بشو!» 
دیگری با استغاثه و زاری اکراه می‌نماید و می گوید که 
«مرا معاف فرمانید.» 

در فرانسه په قدری احزاب وحود دارد که‌شاید بشود 
ادعا کرد که از تعداد کارخانحات زیاد هستند.امّا آنان نیز 
کسی را برای هدایت و رهبری کشور انتخاب نکرده و 
حاضر به قبول مقام نخست‌وزیری نیستند . 

حالا بیائید به خودمان برسیم. یکی از افراد کشور ما 
اگر به شوخی فریاد بزند و یا از هفت ساله تا هفتاد ساله 
دست بر سینه بگذارد و التماس نماید که: 


-نخست‌وزیر حستجو می‌شود ! 


۱۲ «نخست وزیر جستجر می‌شود » 


-آهصبر کن» بنده‌حاضرم. نکند حقم را بخورید.الان 
خودم را می‌رسانم.ا گر لحظه‌ای درنگ کنید حتماآن 
پست را قبول می کنم... 

و می‌بینید که دوان‌دوان و نفس‌زنان جنان به دنبال 
کسب مقام نخست وزیری است که گویا گرسنه‌ای به دنبال 
نان واب است. شاید اصلا برای‌اين کار صف و نوبت هم 
بکشند. حال گر مثل رهبران احزاب فرانسه از رهبران 
احزاب تر کیه یعنی کشور ما بر روی پل و یا خیابان 
بپرسید که: 
| قاجان حاضری پست و مقام نخست‌وزیری را بپذیری؟ 

فوری حوابت را می‌دهد که: 
باباجان جه می گویی... اصلاً در ذآت و سرشت من احراز 
چنین کارهای بز رگ و با مسئولیتی از همان بدو خلقت به 
ودیعه نهاده شده است... می‌دانستم که روزی پی به کفایت 
و کارآئی و استمدادم خواهید برد تا مرا نخست‌وزیر 
بنمائید ...البته که می‌شدم» پيشنهادتان را با جان و دل قبول 


م ی کنم... 


اشوک ۱۳ 

آخر چرا اینقدر تفاوت بین ما و اروپائیان است؟ جرا 
کشور فرانسه از نداشتن نخست‌وزیر رنج میربرد ولی 
کشور ما هر جایش پر از داوطلبان نخست‌وزیری است؟ 
نمی دانم شنیده‌اید يانه که‌می گویند در قلب هر جوان و 
انسان قدرتمندی شیری خفته است ؟ خوب با این حساب 
آیا ما به نظرتان جوانمرد و با شهامت نیستیم ؟... باور کنید 
قلب و روح ما و پدرانمان چنان‌است که گویی باغ وحش 
باز کرده‌اند و پر از شیر است و به همین خاطر اینگونه 
شجاعانه هر کار پر مسئولیتی را می‌توانیم بپذ يريم. در قلب 
ما یک شیر که سهل است» هزار شیر خفته است. 

در کشور ما هر نوع انسانی هست. تا چشم باز کنید و 
بیندید فوری هر کداممان به عنوان رئیس دولت» رئیس 
جمهور» کارشناس در امور کشوری و لشکری می‌شویم و 
اگر دهان هر کدام از ما را بگشائید هزاران طرح و نقشه و 
پرورة آماده نشار می کنیم. مثلا یکی می گوید: 
مادامی که مرغان اصلاح نشوند »این مملکت درست بشو 


تة 


۱ نخست وزیر جستجو می شود » 


دیگری می گوید: 
-برای ترقی و بهبود شرایط کشور باید سبزی کاشت... 

حرفها وادعاهایم شاید برایتان چنین به نظر رسد که 
بیهوده و حرند هستند .اتا باور کنید این واقعیت محضی 
است که با آن دست به گریبان هستیم. در کشور ما حزبی 
به نام حزب جمهوریخواه وجود دارد. رئیس آن حزب برای 
ترقی و بهبود شرایط کشور توصیه کرد که خراج ثبت و 
اسناد را باید به نفع دولت اخذ کرد. 

برای ترقی و اصلاح یک کشور اگر قرار باشد 
هزینه‌های اسنادی و محضری اخاذی گردد» دقیقاً شبیه به 
این می‌مانند که‌زندان را به دست دزدان سپرد تا هدایت و 
سرپرستی نمایند. بلی» به همین خاطر است که هر روز از 
کشور ما افرادی بلند می‌شوند و می گویند که شایسته 
نخست‌وزیری هستند و ما مشکلی تحت نام «نداشتن 


نعست‌وزیر » نداریم. 


Kk ۲ ۷ 


«درنگ کردن» 


شایماتی بس ترسناک و پروا همه وجود دارد که گاهی 
در قالب کلام و اظهارات موثق بیان می‌شود که من خودم 
شخصاً از خواندن یا شنیدنشان می ترسم. به طور مشال 
می توان جملۀ «درنک کردن» را نام برد. در روزنامه و ميان 
اخبار و صفحات حادثه و حتی برخی مواقع در ائنای 
اظهارات و مصاحبه‌های شخصیتهای کشوری با جمله‌ای 
بدین مضمون روبرو می‌شویم که «هنوز با قیمت.0؛ 
«تا کنون بدون حر کت و بیشرفتی کارها را نگهداشته‌ايم.» 
باور کنید وقتی این کلمات را می‌خوانم از ترس خودم را 
گم می کنم و فریاد می‌زنم. 
-ای وای که باز بدبخت شدیم! هنوز بر روی آن مانده‌ایم! 

می دانید که چرا می‌ترسم.زیرا معلوم نیست که‌این 


۱۹ «درنگ کردن» 


توقف تا جه زمانی ادامه می‌یابد. بر روی کاری یا مسئله‌ای 
و یا طرحی تا جه زمانی خواهند ایستاد» معلوم نیست. 
یکبار یادم هست که دولت قول داد که «هنوز طرح... مانده 
و بر رویش اقداماتی می‌شود.» باور کنید معلوم نشد این 
مکث و درنگ تا جه زمانی ادامه خواهد یافت؟ یک ماه؟ 
یک سال؟ و یا ده سال» معلوم نیست. خوب خودشان هر 
انداره میل داشته باشند تاآن مدت صبر می کنند و درنگ 
برایشان مهم نیست. 

در بین ما اعمال و رفتارهایی وحود دارد که‌واقعاً 
عجیب هستند . به طور فرضی یک تشکیلات» حزب و یا 
حکومت و یا دولت مقتدر و روی کار آمده کاری راشروع 
کرده و بعد ناتمام می گذارد. حزب یا دولت دیگری بر 
سر امور حا کم می‌شود و بلافاصله دستور می دهد : 
-امان دست نگهدارید که باید فلان کار متوقف شود. 

خوب شما حساب کنید من کاری‌راشروع کنم؛ 
دیگری‌آن‌را نگهدارد و دیگری‌انجام دهدءآن‌دیگری 


متوقفش سازد» بینید تکلیف این ملت چه می‌شود. یکی 


«انساتها بیدار می شوند » ۲ 


دیگر از مسایلی که من بیشتر از آن می ترسم «انگشت 
نهادن» برروی جیزی است. باز در روزنامه‌ها از قول یکی 
از مقامات عالیرتبه می‌خوانیم که بر روی فلان مسئله باید 
تا کید کرد و انگشت گذاشت.من باز فریاد می‌زنم: 
ای وا !۱ ای... باز بدبخت شدیم.باز که‌انگشت 
گذاشته‌اند ! 

شما تصور نکنید که انگشت نهادن شبیه همان انگشتی 
است که بر روی شستی زنگ اخبار درب خانه می گذاریم. 
اگر به روی کاری انگشت بگذارند باید فاتحه و خاتمه‌آن 
را خواند و بدبختانه این انگشت که گذاشته شده انگار 
قصد ندارد که از حایش کنده‌شود. 

سومین مسئله‌ای که‌از آن می‌تر سم «حساسیت‌ها» 
است. مگر نگفته‌اند که دست بالای دست بسیار است؟ 
گفتم که‌از درنگ کردن و ایستادن بر روی‌چیزی و یا 
انگشت نهادن بر روی کاری می‌ترسم ولی این یکی بالا 
دست همه آنهاست. گفتم که درنگ کردن‌داریم.ولی 


درنگ و تاکید بر روی مسئله‌ای با حساسیت. دیگر از آن 


۸ ۱ «درنگ کردن» 


مقوله‌هاست که بیشتر می‌ترسم. برخی از مقامات 
می گویند که «درنگ کردن کافی نیست و باید بیشتر و 
با حساسیت و توجه افزونتر بر روی آن اندیشید .»ن زمان 
باز بر سرم می کویم و فریاد می‌زنم: 
-ای وای... دیگر این بار راه نجاتی نیست. باز بر روی 
مسئله با حساسیت درنگ کرده‌اند. دیگر بدبخت شدیم! 

شما که هنوز می‌دانم منظور مرا نمی‌فهمید و تنها از 
ترسیدن من مطلع شده‌اید » بهتر است موضوع را برایتان 
تفهیم کنم... «سرعت بخشیدن» یکی از مسایلی است که 
باز ترسآور می‌باشد . روزنامه چنین می‌نویسد که:«باید 
بر روی | بهای تصیفه شده‌ای که در داخل شیشه‌ها به فروش 
می‌رسانند باید دقت کرد.» 

ایستادن و دقت کردن به شيشه» آن هم شیشه آب با 
حساسیت» کاری بس دشوار است. یعنی باید جانبازی کرد 
تا این کار را انجام داد» مگر بر روی شیشه می‌شود ایستاد. 
من که خودم امیدوارم آنهائیکه بر روی شیشه‌ها ی آب 
می‌ایستند » بر زمین نیفتاده و سر و کله‌اشان نشکند. با این 


حساب آنهائیکه با حساسیت می خواهند بر روی شیشه‌های 
آب بایستند و دقیق شوند» کارشان به کجا ختم خواهد 
شد ؟ روزنامه باز در دنباله می‌افزاید که «بر روی آنهائیکه 
آبهای تقلبی و آلوده تصفیهنشد‌ی را به شیشه‌ها پر کرده و 
می‌فروشند باید درنگ کرد و دقت نمود.» 

حالا فکر می کنم که منظور مرا می‌فهمید .می‌دانید که 
اندوختن جیزی به جیز دیگر یک وظیفه است. اصلاً کار 
است و منفعت در بردارد.سال گذشته هر شیشه آب را به 
مبلغ ۲۵ قوروش نوشیدیم. فکر می کنم امسال به ۵۰ 
قوروش برسد. به آب فروشی خواهیم گفت: 
-برای ۵۰ قوروش یک شیشه آب می فروشید ؟ 

آپ فروش حواب خواهد داد که: 
-هی...| قاجان» چه کنم این که آب خالص نیست... داخل 
این آب‌هر جیز قاطی کرده‌اند.ابی که با حیله و تقلب 
استعمال شده و احازه فروش گرفته تازه به ۵۰ قوروش به 
فروش می‌رسد. 

من می گویم آنهائیکه (دولت) ادعا می کنند باید بر 


۳۰ «درنگ کردن» 


روی شیشه‌های آب درنگ کرد و با حساسیت به مسثله 
نگریست. بهتر است قیم تآب را افزایش ندهند» باز ما 
راضی هستیم.چرا که در فصل تابستانآب‌یافت 
نمی‌شوده با ز آب تقلبی بهتر است که‌ما را از تشنگی 
نجات میدهد .| گر این هم نبود چه‌می کردیم؟ هان... 
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« کار بسیار مهمی وجود دارد !» 


از خیابان استقلال به سرعت عبور می کرد.فردی که از 

روبرو می‌آمد به‌او برخورد و گفت: 
فردی که‌از کنارش رد می‌شد به او نیز طعنه محکمی 

زد و گفت: 
-حسن بیگ! 

فردی که عبور می کرد با شنیدن صدایش بر گشت و با 
هم احوالپرسی کردند: 
برادر خیلی معذرت می‌خواهم» کار بسیار مهمی دارم. 
خوب با احازه‌اتان... 

در حالیکه از میان ازدحام جمعیت راهی برای عبور خود 
باز می کند » فردی از روبرو میآ ید و در حالیکه دستانش را 


۳۲ 8 کار بسیار مهمی وجود دارد!» 


گشوده و می‌خواهد او را بغل کند» می گوید : 
وای حسن حان!... 

باز این دو همدیگر را به آغوش می کشند: 
پسر... تو کحایی که اصلا پیدایت نیست؟ جند سال که 
همدیگر را ندیده‌ایم... 

فردی که می‌دوید و عحله در کارش داشت» حواب 
می‌دهد : 
-ببخشید دوست عزیز» موقع دیگری با هم صحبت 
می کنیم. خیلی عجله دارم و باید به کارم برسم... 

به‌هر فردی که‌می‌رسد یا ارنجش و یا شانه‌اش 
برمی‌خورد و با گشایش راه به جلو می‌رود.زن جوانی 
بسیار شیک پوش این بار سد راهش می‌شود : 
-اوه... حسن بیگ! حالتان جطور است؟ 

آن شخص کلمات را در دهانش می‌جرخاند و بزاق 
دهانش را قورت می‌دهد ومی گوید: 
_آه» خانم جان» ببخشید ... خیلی معذرت می‌خواهم. خیلی» 
خیلی عجله دارم و کاری وجود دارد که باید به‌آن برسم... 


فعلا خداحافظ... 

اگر مسیر جلواش باز می‌شد حتماً می دوید. با دوست 
قدیمی دیگرش روبرو می‌شود. به‌او نیز از داشتن کاری 
سخن می گوید . حالا به تونل می رسد . 
وای حسن جان... 

فردی که‌از بازویش گرفته با عصبانیت فریاد می‌زند : 
-مرا ول کن تو هم...اگر پنج دفیقه دیرتر برسم دیگر 
بدبخت می‌شوم. 
-صبر کن بابا! می خواهم موضوعی را بگویم. 
-متأسفم... معذرت می‌خواهم... اگر به کارم نرسم باور کن 
با افتضاح همراه است... منتظر من هستند . 

دوستش این بار می گوید: 
۔آخر می دانی چه چیزی را می خواهم بگویم؟ 
-هر چه بگویی برایم مهم نیست... من گوشم بدهکار 
نمی‌باشد. 
]یا می‌دانی از آنکارا جه مسئله‌ای به گالاتاسرای عارض 


۳ « کار بسیار مهمی وجود دارد اه 
غرم؟۱ خیلی مهم است... 

شخحصی که عجله داشت» یکمرتبه می‌ایستد و به پشت 
خود برمی گردد و به پیش دوستش می‌آید و از بازویش 


گرفته و می پرسد : 
-تو را به خدا بگو چه‌شده؟... نکند شکست خورده‌اند ؟ 


جند به حند هستند ؟ 


با هم قدم برمی‌دارند و وارد قهوه‌خانه‌ای می‌شوند . 


kk ۲ 


۱) منظور تیمهای فوتبال آنکارا و گالاتاسرای است. 


«رمسانقه را از دست نده[» 


درشهر ما به مناسبت شروع فصل بهار مسابقه‌ای ترتیب 
ا 
ی تن ینت تا 
اداره کل (...) برنامة مسابقه‌ای را ترتیب داده و از 
کارمندانش خواسته بود اشر اد دنب ارک ات 
جویند. متأسفانه چون مراسم فصل نو مصادف با شروع 
مسابقه فوتبال بود» برخی از کارمندان برای اینکه په 
تماشای مسابقه فوتبال بپردازند» با بهانه‌هایی از جمله 
بیماری» م رگ پدر زایمان همسر از شر کت حستن در 
مسابقه اداره خودداری نمودند. مدير کل که‌خودش 
می‌دانست ت شاید جنین مسئله‌ای پیش آید یک روز قبل به 
منشی‌اش تلفن کرده و از عدم مراجعت همکاران خبر داده 


۹ «مسابقه را ار دست نده» 


بود. البته عصبانیت مدیر کل که توصیف ندارد. 

خانم منشی که مطلع از تیزبینی جناب مدیر کل شده 
بود» او نیز خانه را زودتر ترک گفته و به دفتر جناب مدير 
کل مراجعه کرد.(اتاقی بسیار مجلل و شیک).آن روز 
قرار بود که ورود همکاران برای تنبیه وعدم توجه به 
خواسته مدیر کل»دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد. در 
مسابقه‌ای که بین کار کنان ساختمان جناب مدیر کل انجام 
گرفته این نتایج به دست آمد: 
۱-مثل هر زمان دیگر دربان ساختمانآقای («(محمود 
بیگ» درست رأس ساعت هشت و دو دقیقه در محل 
کارش حاضر شد. 
۲-«شعبان بیگ» یکی از سرایداران در ساعت هشت و 
حهل دقیقه و ده ثانیه مشغول کارش شد. 
۳ خدمتکار «عایشه» خانم در ساعت هشت و پنجاه دقیقه 
و ده ثانیه وارد محل کارش شد. 
4-یکی از خدمتکاران مرد به نام «رستم بیگ» در ساعت ٩‏ 
شروع به کار کرد. 


۵-«ممدوح بیگ» به خاطر اينکهآن روز با زنش دعوا 
کرده و همسرش او را به خیابان فراری داده بود برخحلاف 
همیشه کمی زودتر یعنی رأس ساعت نه و ده دقیقه وارد 
محل کارش شد. 

٩-«بصری‏ بیگ» ساعت ده و پانزده دقیقه وارد محل 
کارش شد» ولی چون ایشان تازه ازدواج کرده‌اند و احتمال 
می رود که چنین تأخیراتی صورت پذ یرد » هیثت نظارت بر 
کار کرد کارمندان او را معاف نمودند. 

۷-خانم «بلما آلدانماز» (ماشین‌نویس سریع و بسیار 
ماهری است) رأس ساعت ده و چهل و پنج دقیقه و ده ثانیه 
وارد شد. 

هخانم «آیتن باتماز» جون دارای وحاهت است مشل 
همیشه به فیافه‌اش نازیده و ساعت ده و پنجاه و پنج دفیقه 
وارد محل کارش شد. 

٩-خانم‏ «نورتن توپ» چون بسیار زیباتر از بقیه است. 
بسی» دیرتر از بقیه یعنی ساعت سه دقیقه به یازده وارد شد . 
9-۰ زکی سکم » کارمند بسیار بدبیار است که تا حالا 


۲۸ «مسابقه را از دست نده» 


سه بار مادرزنش و چهار بار پدرزنش فوت کرده‌است. 
امروز نیز برای اینکه به مسابقه فوتبال برود» پدرش را که 
بیست سال پیش مرده بود »برای بار دوم مجبور به فوت 
کرد و برای شر کت در مراسم تشیم پدر بیست سال 
مرده‌اش مرخصی اضطراری گرفت و برای اینکه از رئیس 
حکم مرخصی را دریافت دارد به ناچار رأس ساعت یازده و 
پنج دفیقه وارد محل کار شد. 

۱-«نظمی بیگ» چون مسئول شعبه است» مثل هر زمان 
دیگر که برای دیدار از مسابقه فوتبالآرام و قرار ندارد» 
ساعت یازده و ده دقیقه به اداره سر کی کشید و رفت. 
۲-در اداره کار کنانی که دقیقاً مسئولیتشان معلوم نیست 
ولی حقوق ماهانه‌اشان مشخص است و می‌توان از «عزت 
یایلی» نام برد و ایشان به خاطر اینکه عضو حزب حا کم 
هستند و با مسایل سیاسی حزب (جاسوسی همکاران به 
دولت) مشغول هستند کمی دیرتر از همیشه‌آمد و ساعت 
یازده و بیست و پنج دقیقه کارت خود را زد. 


۳-«ملیح بیگ» نیز مثل همیشه رأس ساعت يازده و چهل 


دقیقه وارد اداره شد. ولی معلوم نیست که مقابل اسم ایشان 
را جه کسی در دفتر امضاء می کند و ورودش را ساعت نه 
صبح اعلام می‌دارد. (شاید یکی از همکاران نزدیک) 

6 -خانم «جیجیم ملاحت» (در ميان زنان اجر کننده 
گوی سبقت را ربوده است. دو سال است رکورد را شکسته 
و سه بار قهرمان ملی تأخیر کنند گان شده‌است.) ساعت 
یازده و پنجاه و پنج دقيقه وارد محل کارش شد. 
۵-«اسماعیل جان بیگ» دیشب چون بسیار دیرتر به 
منزل رفته و ناچاراً دیر هم خوابیده» بیچاره به خواب مانده و 
صبح زود نتوانسته به اداره بیا ید. او امروز را به علت بیماری 
همسرش (دروغ است) اجازه مرخصی گرفته و فردا به 
خحدمت خواهد رسید. 

1-جناب «متین بیگ» که هميشه در مرخصی است» 
همیشه در اواخرماه به اداره‌می‌آید تا حقوقش را بگیرد. 
چون ایشان داماد حضرت عر و جل» عالی مقام. پ. ز.و. 
ن. هستند. کسی نمی‌تواند بگوید بالای جشمت ابروست! 
۷-«مصطفی بیگ» (معلوم نیست بیاید یا نیاید ) مثل 


۳۰ «مسابقه را از دست نده» 


همیشه هنوز ورودشان و کار کردنشان مشخص نمی‌باشد. 
۸-«اورهانآلان» جون به استقبال مهمانان اداره رفته از 
مراجعه به اداره معذور شده است. جون استقبال کردن و 
اتلاف وقت کارمندان اداره طبق قانون دمکراسی ممنوع 
می باشد و کار ارباب رجوع باز می‌ماند (چه خیال خامی)» 
ایشان آن روز را باید مرخصی بگیرند تا از حق بیت‌المال 
مصرف نشود ! 

با عنایت به نتیجه مسابقه تأخیر کردن همکاران اداری 
که عموماً بدینگونه است دیروز برای نخستین بار به خاطر 
شروع فصل بهار و مصادف بودن با مسابقه فوتبال اداره کل 
(...) برنده مسابقه تأخیرات شده و رکورد جهانی را در 
میان ادارات دولتی شکست و امید می‌رود که‌اگر بدین 
صورت تمرینات افزایش یابد»روزی کشور ما برنده 
جهانی تأخیر کردن کارمندان باشد. 


7 ۳ 


«عجیب بودن انسان» 


قطار راهآهن محلی بسیار شلوغ بود. .اولین شخصی که 
در ایستگاه حیدر پاشا از قطار پیاده شد آن مرد جاق بود. 
o ۵‏ ۰ ۰ ۰ 1 
تلوتلو خوران می‌دوید. از روی پله‌ها با ان سنگینی موج 
خوران پایین آمد.هنوز کشتی به اسکله حیدر پاشا نرسیده 
بود. او هر حهار درب اسکله را که به سکوی ورود به کشتی 
منتهی می شد دورادور گشت. درب دوم مسافرین همیشه 

و أنه >“ ۰ ۳۹ ۳ ۰ هو اه = ع 
دیرتر از بقیه باز می‌شد. و درب اوّلی زودتر از بقیه گشوده 
می‌شد .اما یادم هست که در طی این مدت رفت و بر گشت 
امتحان کرده و يقین دارم که درب کناری که کوچک است 
از همه زودتر گشوده‌می‌شود. مردم که برای زودتر سوار 
شدن به سل حهت یافتن صندلی و حای مناسب در 
اضطراب و هیحان بودند؛ سعی می کردند که‌در برابر 


دربی صف بکشند که زودتر از بقیه باز خواهد شد.آن مرد 
چاق عده‌ای را هل می‌داد و برخی را با آرنجهایش می‌زد و 
به‌زور به کنار می کشید تا خودش را به جلوی درب 
برساند. لااقل ادب داشت که به‌هر کسی «ببخشید» 
معذرت می‌خواهم» می گفت.حتی گاهی باان‌لبهای 

شت‌آلود و پیشانی عرق کرده‌اش مردم‌را به کناری 
می‌زد» گویی کیسه‌های برنج را به اطراف می‌اندازد و 
سپس تبسمی مصنوعی می‌نمود و می گفت: 
-« خیلی معذرت می‌خواهم اجازه می فرمانید ؟» 

او بدین ترتیب پیشاپیش همه قرار گرفت. 

رمانی که مسافرانی قبلی کشتی پیاده شدند در بهای 
سالن اسکله گشوده شد که ما سوار کشتی بشویم.آن مرد 
چاق باز فرار را بر قرار ترجیح داد.او اولین کسی بود که 
وارد کشتی شد.ابتدا وارد عرشه اولی کشتی شد.او برای 
اینکه زیر | فتاب نماند» ابتدا سمت راست و بعد سمت جپ 
عرشه‌را گشت و هنوز برای خود جایی پیدا نکرد. ۱ 

پشت سرش بقیه مسافران وارد کشتی شدند ولی هنوز 


«انسانها بیدار می‌شوند » ۳۳ 


آن مرد چاق جای مناسبی را برای نشستن خود نمی‌یافت. 
یعنی هیچ جایی را نمی پسندید. این بار برای اینکه جای 
حالی و مناسبی را پیدا کند به عرشه پشتی رفت. به خاطر 
عدم سایه بان» خورشید مستفیم به روی عرشه می‌تابید . روی 
کاناپه‌ها نیز مملو از مسافران بود. بالاخره بر روی 
کاناپه‌ای حای خالی پیدا کرد و نشست. اما به گونه‌ای 
نشسته بود که برخلاف حهت حر کت کشتی قرار داشت. 
یعنی پشت به جلو نشسته بود.اين بار جایش را نپسندید . 
برای یافتن جایی مناسب و به نظر خود معقول به سالن طبقه 
پایین رفت. آنجا نیز پر از مسافر بود. جای خالی را از نظر 
کل رانده همین که کراس و دش راید انشا د اندو 
بنشیند که‌فرد دیگری فوری در آن محل نشست. به 
کانایه‌های اطراف کشتی دوید.آنها نیز پر از مسافران 
خسته بودند .از پله‌ها بالا رفته و خواست در سالن لو کس 
درجه یک صندلی مناسبی برای خود بیابد ولی در آنجا نیز 
حای خالی دیده نمی‌شد . محبوراً به سالن درحه دو شتافت» 
باز پر از مسافر بود... به ناچار به طبقه زیرین» جائی که 


۳4 «صحیب بودن انسان» 


مسافران اصلا آنجا نمی‌روند»رفت» اما آنجا نیز این بار پر 
از مسافر بود... دوباره په روی عرشه آمد اما عرشه بیش از 
دقایقی قبل مملو از مسافر شده بود... تصمیم گرفت هر 
طور باشد لااقل محلی خلوت برای ایستادن خود بیابد که 
مناصب و سایه‌دار باشد ... بالا» پایین» این طرف»آن طرف 
و هر جا که رفت باز محلی برای ایستادن نیز پیدا نکرد. 
یعنی جا بود ولی باب میل ایشان نبود. به قدری دوید و بالا 
و پایین رفت که خسته شد. کشتی در این اثنا به زیر پل 
رسیده بود. در این هنگام مرد لاغر اندام و بلند قدی به پیش 
آن مرد چاق رفت و گفت» 
-حالتان جطور است» محمد بیگ؟ 
مرد جاق جواب داد: 

_خدا را شکر خویم. اما عذاب جهنم را از این کشتی‌ها 
می کشم برادرجان» اصلاً جای مناسبی برای نشستن پیدا 
نمی‌شود. همیشه سراپا و آن هم زیر گرما و سرما می‌روم و 
می‌آیم. 
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«چهارم مارس برای همه‌امان 


مبار ک باشد .» 


فردا جهارم مارس است. این روز بز رگ و فرخنده و 
مقدس برای همگان و همه‌امان مبا رک باشد. بنده‌از حان 
و دل و از صمیمیت این روز با سعادت را برای خوانند گان 
تبریک عرض می‌نمايم. 

جهت ارج نهادن به این روز با شکوه و ارزشمند لازم 
است که اطلاعات و بینشهای مهمی داشته باشیم و برای این 
رور بز رگ و مقدس بایستی هر جه‌از دستمان برمی‌آید 
انجام بدهیم. 

آیا تا اینجا که مطلب را خوانده‌اید هیچ به ذهنتان رسید 
که جرا چهارم مارس مقدس و مبارک و فرخنده است؟ 
متأسفانه با اینکه اکثرمان اهمیت این روز را نمی‌دانیم و 


اصلا از وحود جنین روزی و علت گرامی‌داشتآن جیزی 
نمی‌دانیم» با این حال هميشه سعی داریم این روز را مهم و 
مقدس نگهداشته و بر دیگران نیز در ارج نهادن توصیه 
بکنیم. چهارم مارس برای چه بز رگ و مقدس است؟ 
چونکه ملت ترک فقط و فقط به تناسب فعالیتی که در این 
روز انجام می‌دهند بز رگ مقدس است. جنانکه معلوم است 
انسانها با کار و تلاش پیشرفت می‌نمایند و کشوری نیز با 
فعالیت مردمان و ملت خود گامهای‌سریع‌تری را 
برمی‌دارد. برای اینکه کشورمان را از عقب ماند گی 
برهانیم. لازم است که هموطنانمان بیش از پیش و پیوسته 
تلاش نمایند . 

اما ممکن است لطف کنید و بفرمانید که از جه زمانی 
باید به تلاش و فعالیت بپردازید ؟ مگر از اعیاد تعطیلات 
وقت بیکاری می‌ماند که به تلاش و کوشش بپردازيم؟ 
مگر فرصتی پیش می‌آید که بتوانیم خودمان را برای کار و 
فعالیت مشفول سازیم و یا له بگونیم و شروع کنیم؟ در 
کشور ما برای هر خدایی» عیدی و برای هر بز رگی روز 
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وفات و روز مولودی را گرامی‌داشته و تعطیل می‌شویم. 
امروز روز ورزش است» فردا روز حوانان است» پس فردا 
روز استفلال و پیروزی است» روز د یگرش روز حمهوری 
است»آن روز» روز تولد بزر گ پرجمدار رهبر اعظم و 
فلان روز ایام وفات ایشان است و همه‌اينها ما را از کار و 
فعالیت انداخته آقاجان. علاوه از اینها اعیاد ملی و دینی نیز 
گوز بالا گوز شده‌است. تا چشم باز می کنیم و سالی را به 
کار و فعالیت می‌پردازيم و به امید اینکها کثر تعطیلات به 
روز یکشنبه افتاده» می‌بينيم که به خاطر انتخابات مجلس» 
ریاست حمهوری تخست‌وزیری و شهرداری همه جا 
تعطیل شد. یا مسابقه بز رگ تیم فوتبال کشور با تیم فوتبال 
کشور دیگری در جریان است و برای استماع گزارش 
مربوط به مسابقه باید همه جا تعطیل شود. به غیر از شنبه و 
یکشنبه که تعطیل رسمی هفتگی است» دلیل دیگری برای 
تعطیل شدن استقبال از فلان عالی مقام و یا بهمان فرستاده 
کشوری است که قرار است به کشورمان وارد شود. از اینها 
بگذاریم گشایش» افتتاح نیز دلیل دیگری بر تعطیلی 


ادارات و کارخانجات است. به غیر از اینها یا مرگ آشنایی 
و فامیلی باعث بیکاری می‌شود و یا اینکه عروسی و مراسم 
«سنت بریدن» همسایه‌ای موحب می گردد. 

حالا فکر می کنم که ارزش و اهمیت فردا را که ٤‏ 
مارس است دانسته باشید . فردا روزی است که نه عید است 
و نه تمطیل می باشد . به غیر از اعیاد و تعطیلات تنها روزی 
که برای ما مانده‌تا کار کنیم و پیشرفت‌نمائیم همین 
چهارم ماه مارس است که فردا می‌باشد.ما که حالا از 
بیکاری و عطالت و بطالت و ذلالت رهایی یافته‌يم لااقل 
این روز را به کار کردن بپردازيم و به همین خاطر است که 
روز جهارم مارس ارزشمند» بز رگ و با شکوه است. حالا 
بيائید» تصور کنید که‌مملکتی تنها با یک روز چگونه 
می‌تواند پیش برود ؟...ولی باور کنید یک روز کار 
می کنیم و یک سال روز گار می گذرانیم. مگر این یک روز 
را با تمام فرصتهایش از دست بدهیم دیگر وای بر حال ما 
که هزار دیوان غم و غمنامه هم بنویسند باز کم است. 
فراموش نکنیم که تنها روز سال که همان ٤‏ مارس است و 


بدون تعطیل و عید می‌باشد بایستی جنان کار و فعالیت 
کنیم که فاصله‌امان‌را با امریکا و اروپا که به سیصد سال 
می‌رسد» کاسته و انشاءا...اگر خدا بخواهد سال آینده نیز 
با همین شتاب در ٤‏ مارس کار کنیم تا بلکه از انها جلوتر 
يفتم 

ولی چه کنم که شانس با شما یار نیست. درروز ٤‏ 
مارس نیز یا یکی از اقوامتان از دنیا می‌رود و شما سر گرم 
عزاداری و سو گواری می‌شوید و یا اينکه فامیل نزدیکتان 
عروسی می کند و شما را سر گرم می‌سازد و بدین ترتیب 
شما سالگرد روز چهارم مارس را از دست می‌دهید .اما من 
در اینجا توصیه‌ای به شماها دارم لاقل می‌دانید که‌اين 
مسایل گریبانگیر زند گیتان است» بهتر این می‌باشد که 
روزی مناسب را در طول سال بیابید و با جان و دل بکوشید 
تا بلکه تأخیرات و دی کردها را حبران نمائید . 

برای خاطر روز ٤‏ ماه مارس و عظمت و شکوه آن هر 
اندازه نیز تعریف و تمجید کنیم و عید بگیریم و پایکوبی 
کنیم باز کم است»اری فر دا عید است. خوانند گان گرا اہی 


6۰ «چهارم مارس برای همه‌امان...» 
امیدوارم که روز ٤‏ ماه مارس برای شما رور پر میمنت بوده 
و میارک باشد! 


بن متن در ۹ زوس ۲ در رورنامه زیو ک‌به جاپ‌ر سبده 
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ررره کجا می‌رویم ؟» 


خواه ‏ شکار باشد و یا تند و صریح بیان شود و خواه هم 
ولایتی باشد و یا دوستدار این کشور؛ باید همه از وضعیت 
مملکت خبردار شوند و سئوالی از خود بکنند که به‌راستی 
«ما به کها می‌رویم ؟» تشریح و تفسیر این سئوال و 
پاسخگویی به آن نه‌تنها ما را درا گاه نمودن‌مسایل 
مملکتی یاری می کند» بلکه وظیفه ملی خود را نیز به انجام 
رسانده و بدین طریق هم خودا گاه به زمان می‌شویم و هم 
اینکه دولت را با هشدارهایمان] گاه‌می‌سازيم و در این انا 
وظیفه و دین خود را نسبت به ملت و دولت انجام می‌دهیم. 

متأسفانه» هموطنانی بیدا می‌شوند که‌از صبحگاهان 
بدون عزم و اراده‌ای و افل از اينکه ره به کجا خواهند برد 
از خانه خارج می‌شوند .| گر مسخره‌ام نفرمائید باید اعتراف 


کنم که یکی از اینها شخص بنده است. 

اگر ماها که‌هر کدام یک هموطن هستیم و در این 
کشور زند گی می کنیم غافل از مقصد خود و کار خویش 
باشیم» بیچاره دولت از کجا بداند که‌ما به کجا می‌رویم؟ 
ما همیشه عادت داریم که‌از دولت متوقع باشیم. باید این را 
درک نمود که‌هیچ حکومتیاگر صاحب بهترین و 
مجهزترین سیستم پلیسی و امنیتی نیز باشد مسلا 
نمی‌تواند درک نماید که ملتش به کجا می‌روند ؟ یمنی 
این واقعیتی انکرناپذ ی است.مگر غیر این است؟ یمنی 
پلیس نمی تواند از عهده‌این کار بر آید. پس باید گفت که 
ما برای کمک به دستگاهامنیتی کشور بایستی مواظب 
همدیگر باشیم و حتی جاسوسی خودمان را نیز کرده و 
محل و مقصد هر هموطنی را نشان داده که با این طریق 
دولت نیز بتواند نسبت به آن اقدامات لازم و مهم را اتخاذ 
نماید. 

شخصآ گاه و مجرّب و دانا فردی است که بداند از 
کجا آمده و به کجا می‌رود.ا کنون به این دلیل است که من 


با تشریح شرایط هر کدام از هموطنان که‌هنوز مقصد و 
مبداء خویش را نمی‌دانند» بسیار متأسف شده و 
شاخصهایی که از آنها ارائه می‌دهیم واقعاً اسف‌انگیز است 
به طور مثالا گر از یک هموطنی بپرسیم که «وضعیت 
کشور چگونه است و راه به کجا دارد ؟» جوابی به ما 
خواهد داد که شاخ در خواهیم آورد. به نظر شما چه بگوید 
بهتر است؟ بلی خواهند گفت:«به حمام!» باور کنید من 
خودم یکبار به قصد اینکه بدانم مردم تا چه اندازه از 
وضعیت اطلاع دارند. از شخصی چنین پرسیدم و جواب 
عجیب مذ کور را دریافتم» با این حال تازه ما می‌خواهیم 
بدانیم که کشور راه به کجا دارد.| گر یک شخص و یا 
اشخاصی مقصد کشور را حمام بدانند» مگر غیر از این 
است که بیگانه‌ای تصور کند که‌مردم کشور همگی به 
حمام می‌روند. 

یک روز از هموطن دیگری جویا شدم که: 
-ببخشید » برادر کشور به کجا می‌رود ؟ 

او با عصبانیت به من پرخاش کرد و گفت: 


-به تو جه نادان ؟ 

از دیگری پرسیدم» جواب داد : 
-به سر قبر پدرش! 

واقعاً جقدر دردناک است.حالا بیا برای این ملت از 
دمکراسی بگو و از محدودیتهای آزادی و آزادیهایی که به 
زنجیر کشیده شده حرف بزن. 

یک روز عصر سوار کشتی شده از اسکله « کادی 
کوی» به اسکلۀ « کارا کوی» می‌رفتم. من که غرق تماشای 
ازدحام مسافرین شده بودم در پیش خود گفتم که آیا اینها 
به راستی می دانند کجا می‌روند ؟ به خاطر اینکه جوابی به 
این سئوال دهنی خود بیابم از همانجا با صدای بلندی 
خطاب به تمام مسافران کشتی گفتم: 
- کجا می‌رویم هموطنان؟ 

همه‌اشان یکصدا جواب دادند : 
-به « کادی کوی» می‌رویم! 
-متأسفم واقعاً متأسفم!من مقصد کشتی را نمی پرسم 
عزیزان. منظور مقصد کشور است که به کجا می‌رود. به 
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راستی کشورمان به کجا می‌رود ؟ 

در این هنگام فردی از میان جمعیت بلند شد و برای 
پاسخگویی به پرسشم فریاد زد 
- کشور که نمی‌تواند به جایی برود»هر جا باشد همانجا 
سا کن است! 

حالا به نظر شما این بی‌اعتنایی و خود را به حماقت 
زدن ما را به کجا خواهد برد؟ واقعاً هموطنان به راستی 
یگوئید که کجا می‌رویم؟ 


(متن مذ کور در ۲ مپتامبر ۱۸۲ در روزنامه زبو ک حاپ شده 


ود ی 
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«رسرمابه را نترسان.» 


* در دیا یش از هر چیز سرمابه تحت یم و هراس فرار دارد . 
@& ۰ این ترصو می‌رداشند . 


-هیس س! 

مگر جه شده؟ 

-ارام»آرامتر! 

خر جرا؟ 

الان می پرسی ؟... به تو جند مرتبه گفتم که‌سرمایه 
یا 

-من کاری نکردم که سرمایه بترسد... 

۔باشد...اگر تو باز کاری هم نکنی»آن می‌ترسد. حقیقت 
اینکه سرمایه برای ترسیدن دنبال بهانه است. 
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۔حوب) حوب. 

-هیس س! گفتم که‌آرا ام حر ف بزن... 

-جانم» مگر من جه می کنم که ابتقدر دستاحه هستی ... 
صدا و حر کت می ترسد. ببین باز... 

-چه کار باید بکنم؟ 

-دیگر می‌خواستی جه بکنی» داری سرفه می کنی... این 
عمل باعث ترس سرمایه است» آرامتر سرفه کن. درب را 
باز نکن.ا گر صدای اصطکاک درب بلند شود دیگر کار 
تمام است... 

باشد ... 


ای وای...آرامتر» تو را به خدا آرا امتر قدم بردار... پایت را 


-من که یواش راه می‌روم... 
به نظر تو ارام است... هی به تو باید متذ کر شوم که در هر 
کاری‌آرا ام و محتاط باش. 


-اه ۰هه... مگر آرامتر از این هم می‌شود راه رفت ؟ 


4۸ «سرمایه را نترسان.» 
-البته که می‌شود... نکند منظورت این است که سرمایه را 
بترسانی ؟ 

منظورت چیست که سرمایه را می‌ترسانم؟... اصلا از 
سرمایه به من حه ؟ می خواهد نترسد ... 

.مگر دست خودش است که نترسد ...اپن سرمایه است و 
همیشه می‌ترسد » خداوند ان را ترسو افریده است. 

اک می‌ترسد بگذار بترسد ...من چه کنم؟ 

-خوب معلوم است که چه بکنی» گفتم آرامتر راه برو... 
روی نوک انگشتانت راه برو... 


ھ۵ 


-چشم... 
-هیس» هیس! 

-بابا باز چه‌شد ؟ مگر چه کردم که صدای هیس هیس تو 
بلند شد ؟ 

۔مگر حرف حساب سرت نمی‌شود ؟ گفتم که سرمایه 
ترسوست و آرام باش... 

برادرجان» من نو ک انگشتانم راه می‌روم و باز تو از آرام 
راه رفتن حرف می‌زنی؟ خر چه بکنم ؟ 


-بلی» می دانم که روی ن وک انگشتانت راه می‌روی ولی 
مواظب باش صدای تخته‌های کف اتاق بلند نشود. یعنی 
باید باور کنی این سرمایه به قدری ترسو هست که با 
کوچجکترین صدایی می‌ترسد و از دست می‌رود ...| رام! 
باشد. به چشم! 

- گفتم که یواش تر... 

جانم عزیز دلم من چنان حرف می‌زنم که حتی اگر 
اشخاص در چند قدمی من باشند متوجه حرفهایم 
نمی‌شوند ... 

_شاید افراد نشنوند و متوجه نشوند ولی سرمایه می فهمد و 
می‌شنود... مگر سرمایه انسان است؟ 

-خوب چه باید کرد ؟ 

- گفتم که سرمایه شبیه انسان نیست... با انسانیّت هیچ 
رابطه‌ای ندارد. او در نهایت موجودی ترسو و بسیار 
وحشت‌زده است. همینکه ترسید » از دست فرار می کند ... 

.| گر اینطور است. بهتر اینکه اصلاً راه نروم... بهترین کار 
متوقف شدن و ایستادن است. 


۰ ۵ ۱ «سرمایه را نترسان.» 


-بلی» بهتر است اصلا تکان هم نخوری! هیس س! 

-باز چه کردم؟ 

-انگار قصد ترساندنش را داری... 

دمن که کاری نکردم... 

-دست و پایت را تکان نده. 

باشد» بعد از این اصلا ح رکت نمی کنم. 

-هیس س !اه ه ۵! 

.من که تکان هم نمی‌خورم... 

-بلی» تکان نمی‌خوری ولی با صدای بلندی حرف می‌زنی. 
اگر از صدایت بترسد فرار می کند... 

- یعنی نبایستی حرف هم بزنم ؟ 

_مگر حرف حساب سرت می‌شود... بهتر است جنان 
حرف بزنیم که گویی نفس می کشیم. 

.باشد» باشد ... نکند از این گفتگو هم بترسد ؟ 

-بلی» نبایستی او بترسد ... بیین باز ... 

-باز چه کردم؟ 

من یقین دارم که تو بالاخره سرمایه را خواهی ترساند. 


«انسانها بیدار می‌شرند » ٩۱‏ 


ابروانت را تکان می‌دهی برادر. 

-مگر از این هم می‌ترسد ؟ 

-بلی که می‌ترسد ...سرمایه از هر جیزی می ترسد. 
این سرمایه حه حیز عحیبی است... 

-هیس س س! 


نه حرف زدم و نه ابروانم را تکان دادم» باز چه شد آخر ؟ 
-عطسه کردی...اين بی‌ناموس از این هم می‌ترسد. 
باشد » باشد» دیگر عطسه هم نمی کنم... 


-هیس س! 
-عطسه که نکردم» حرف نزدم» تکان نخوردم» باز چە شد ؟ 
اه کدی 


.مگ ر آه بکشم چه می‌شود. 

-تو آه‌با مفهوم و معناداری کشیدی... سرمایه‌معنای آه‌را 
می‌داند . 

_باشد جانم»آههم نمی کشم... 


۵۲ «سر مایه را نترسان.» 
-هیس س! 

-اه ١ه!‏ بالاخره مرا ذله کردی...اوف و امان‌از دست تو! 
دیگر بس است! 

هان» بالاخره با اینکارت سرمایه را ترساندی. سرمایه 
موحود بسیار وحشی و ترسویی است. همینکه بترسد » فرار 
می کند. مگر نگفتم...حالا بیا درستش کن. ترساندیش و 
فرار کرد. حالا چه باید بکنیم؟ گفتم احمق ادان‌این 


۰ ۰ ۰ ۰ و عم ‌ ۰ e‏ 
سرمایه را نترسان» نترسان مکر به گوشت فرو رفت؟! 


(درج در روزنامه («زنو ک» در اوت )٩٩۹٩٩‏ 
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«ارقام باید حرف بزنند .» 


چنان در شرایط آشفته‌ای قرار داریم که با حرف هم 
نمی‌شود کاری پیش برد و اصلا حرف و آن هم حرف 
حساب هیچ ارزشی ندارد. امروزه دوره‌ای شده که هر کسی 
زبان دارد مدام حرف می‌زند و هر کس سواد دارد قلم به 
دست گرفته و پیوسته می‌نویسد. در این شرایط واقع شده 
دیگر حل مشکلات اجتماعی و زیر ذره‌بین گرفتن‌آنها 
کار مشکلی شده است. 

امروزه‌هر کسی صاحب‌نظر شده و ارائه عقیده و ايده 
می‌نماید. عده‌ای بر روی مسایل پروزه‌ای قلم فرسایی 
می‌نمایند» برخی از پس‌اندازها» بعضی از ترقی و جهش 
کشور در ابعاد سیاسی» اجتماعی» اقتصادی» و فرهنگی و 
حمعی نیز از کمکهای نقدی و غیری نقدی و با عوض و 


بلاعوض کشورهای اروپایی و آمریکا حرف می‌زنند و 
تأید و يا تنبیه می‌نمایند .این عمل نه تنها مانعی از شایعه 
پراکنی نمی‌شود» بلکه موجبا تآشفتگی افکار عمومی و 
اضطراب و نگرانی اجتماعی نیز میشود. در صورتی که‌اگر 
مشکلات با درایت وآ گاهی مورد بررسی قرار گیرد و 
اگر با ارقام و اعداد واقعی گفتگو کنیم شاید بتوان بسیاری 
از مشکلات را حل نمود. حقیقت اینکه | گر مشکلات را با 
ارقام در میان بگذاريم و با زبان اعداد حرف بزنیم خودتان 
خواهید دید که مشکلات حل شدنی هستند.ا کنون‌ما 
سعی می کنیم این موضوع را مشخص ساخته و ثابت نمائیم. 
۷ 

قبلا طی امار و ارقام اظهار می‌شد که در سالهای ماضی 
۳ درصد افزایش و تکثیر جمعیت و نفوس داریم. در برابر 
این افزایش متأسفانه درآمد اجتماعی دو درصد کاهش 
می یابد. در این شرایط بایستی ۷ درصد پس‌انداز شود. 
اگر درآمد اجتماعی ۱۰ درصد باشد که بتواند کارمندان و 
حقوق بگیران را تأمین نماید» تنها از درآمد اجتماعی به 


«انسانها بیدار می‌شوند » ۵۵ 


نسبت ۱٩‏ درصد به آنها می‌رسد. در این صورت چه باید 
بکنیم؟| کنون برای تبیین این مسئله نیز از ارقام کمک 
می گیریم. ۷ درصد پس‌انداز را با ۳درصد افزایش 
جمعیت ضرب کرده و به چهار قسمت تقسیم می کنیم. هر 
جه به دست آ ید از ۱٩‏ درصد کسر می کنیم.ا گر آن را به ۵ 
درصد نیز تقسیم کنید دیگر چه‌می‌ماند؟اکنون مشکل 

بعد از این محاسبه‌هر جه به دست آید آن‌را با 1۰ 
«رص a‏ کرده و بعد از ضرب کردن به ۳ درصد آنچه 
که به دست میآ ید تقسیم بر ۳/۵ درصد می کنیم. خوب 
باقیمانده چیست؟ هر چه باشد» خلاصه چیزی به دست 
خواهد آمد .| کنون باقیمانده‌اين محاسبه را اگر با تناسب 
۰ درصد در طی ده سال جمم کنید و سپس به عدد 
۰۱ ا(تلفن منزل بنده است) بیفزانید »ان وقت جه 
بدست می‌آید ؟اگر نتیجه را به دس ت آورید »آن حاصل در 
حقیقت وضعیت معاش و زند گی کنونی ماست. 

باید بدون اینکه حرافی کنیم و بیهوده قلم فرسانی 


نمائیم بایستی با ارقام و اعداد گفتگو کرد که واقعیت را به 
شما بفهماند. وقتی با ارقام حرف بزنیم» خواهیم دید که 
نتیجه صفر» صفر خواهد شد که‌اين نتیجه چندان هم با 
ناامیدی همراه نمی‌باشد .| کنون جناب نخست‌وزیر که دم 
از اميد و آرزو به‌آینده حرف می‌زند ایشان نیز حتماً همین 
محاسه را انجام داده‌اند . 

توجه: زمانی که می‌خواهید با ارقام حرف بزنید و 
واقعیات را بفهمید باید بدانید که لحظه‌ای بعد بایستی 
سرتان را نیز تقسیم بر بدنتان بکنید و آن وقت فکر می کنم 
بهترین و معقول‌ترین باقیمانده‌را به دست خواهید آورد. 
اگر بفهمید. 


(درج در روزنامه ازیو که تاریخ ۱۳ اوت (N‏ 
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«جای بسیار خوب» 


تمام همسایگانش به جای بسیار خوبی رفته بودند. به 
خاطر اینکه به آن محل بسیار خوبی سفر کرده بودند بسیار 
افتخار می کردند. 

آنها نیز می‌خواستند مثل همسایه به آن محل بسیار 
خوب بروند. اما آن جای بسیار خوب کجا بود ؟ و در کجا 
قرار داشت؟ سفر به‌آن مکان بسیار خوب چگونه ممکن 
بود؟ 
آنها برای اینکه جای بسیار خوبی را پیدا کنند» به راه 
افتادند. رفتند و رفتند و رفتند» بالاخره بعد از گذشت 
کوهها» دزه‌ها به یک پیرمردی برخوردند و از او مکان‌آن 
جای بسیار خوب را پرسیدند. پیرمرد به آنها جواب داد : 
از سمت راست بروید !از راست و مستقیم بروید ! اصلا به 


۵۸ «حای بسیار خوب» 


راه د ر نپیجید و از راست بروید! 
باز راهی سفر شدند. رفتند » رفتند و رفتند واز کوهو 
درو دشت گذشتند و سرانجام به یک مرد علیلی 
بسیار خوب بود جویا شدند. مرد علیل بر چوب دستی‌اش 
تکیه‌ای داد و گفت: 
سمت راست!... باز رفتند » به قدری رفتند و رفتند که‌از 
کوهها و دره‌ها که سهل است از رودخانه‌ها نیز گذشتند و 
به سوی طلوع خورشید رفتند. باران دیدند»آفتاب سوزان 
تحمل کردند» دو زمستان و یک تابستان سپری کردند و 
سرانجام فردی در برابرشان ظاهر شد.او که گدایی نابینا 
باید بروند تا به محل بسیار خوب برسند. مرد نابینا و گدا 
حواب داد که: 


-باید به سمت راست بروید !در سمت راست سربالایی 


«انسانها بیدار می‌شوند » ۵۹ 


است... از ان عبور کنید و سپس به سمت راست بروید ! 

طبق راهنمای ی آن مرد گدای نابینا راهی سفر شدند .از 
بلندی عبور کردند.روژها هفته‌ها و ماهها رفتند. در 
برابرشان بالاخره پلیسی را دیدند. از پلیس محل بسیار 
وت زا برسا ند لے آنها کت 
از سمت راست بروید. هر جه باشد بعد از مدتی در 
برابرتان محل وسیعی نمایان خواهد شد. از آنجا نیز گذشته 
باز به سمت راست ب رگردید. سپس سرازیری بز ر گی را 
پیش روی خود خواهید داشت.از آن نیز پایین بیا نید ! 

هر آنجه که پلیس گفته بود انجام دادند» چه سرازیری 
پشت سر گذاشتند» چه سر بالائی‌ها را با سختی از سر 
راندند و بالا رفتند. جه کوهها و دشتهایی را زیر پا نهادند 
و چه صحراها و جنگلهایی را پشت سر گذاشتند و سرانجام 
به یک پسر بچه‌ای رسیدند و از او نیز مثل بقیه محل آن 
مکان جالب و بسیار خوب را پرسیدند » پسر بجه جواب داد 
که: 


_به مسیر سمت راست بروید . در سمت راست خود درحتی 


۰ «حای بسیار خوب» 


را خواهید دید.آن درخت را سمت راست خود گرفته پیش 
بروید !درختی را که پسر بجه نشان داده بود در سمت 
راست خود شاخحص قرار داده و حر کت کردند. در این انا 
عتیقه فروشی را دیدند واز او هم محل مناسب و بسیار 
خوب را پرسیدند. عتبقه فروش نیز به‌آنها گفت: 
به سمت راست بروید » مستقیم به راست بروید » از سمت 
راست برنگردید. در برابر مسیرتان گذ رگاه‌سنگلاخی 
دیده خواهد شد باز شما اهمیت نداده و ار سمت راست 
بروید ! 

آنگونه نیز عمل کردند. به سمت راست رفتند و مستقیم 
به‌آن سمت راهی شدند. از سمت راست بالا رفتند» از 
سمت راست پایین آمدند» باز به سمت راست رفتند و به 
سمت راست قدم برداشتند. سرانجام در داخل ماشین بسیار 
شیک و خصوصی مرد جاقی را دیدند.از او نیز مثل بقیه 
افراد محل بسیار خوب را جویا شدند.آن مرد جاق که 
درون ماشین نشسته بود» گفت: 
-به مقصد رسیده‌اید » همین جا محل بسیار خوب است! 


آنها خوشحال شدند. 

خیلی خسته شده بودند . 

سرانجام به «محل بسیار خوب!» که گفته می‌شد 
رسیده بودند. هر چه باشد به مقصد پا نهاده بودند و دیگر 
از آنحا نتوانسته بودند که دور شوند. یک مرتبه دیدند که 
باز به جایی رسیده‌اند که از ابتدا از همان محل سفر را 
شروع کرده بودند. یعنی مبدا و مقصدشان یکی شده است. 

برای اینکه ناامید نشوند باز به دنبال محل بسیار خوب 
گشتند و راهی سفر شدند. 

آنها هر چه باشد آن محل بسیار خوب را پیدا خواهند 
کرد؛ چونکه آ نها انسانهای خوب و بسیار خوبی هستند که 


بدون وققه حستحو می‌نمایند . 
(درح در رورنامه (زو ی در ارح د رده (NAT‏ 


Kk ۷ 


«انسانها بیدار می شوند » 


اواخر حبس برایش بسیار سخت و دشوار می‌نمود. بعد 
از اينکه از زندان مرخص شد» هنوز مت تبعیدش در آن 
اثنایی که در زندان بود برایش چندان مهم نمی‌بود. زمانی 
که دوران حبس و تبعیدش به پایان رسید و به پایتنعت 
ب رگشت. خودش را در میان‌آن شهر بزرگ و میان 
جمعیت و تنها و بیکس احساس نمود. زنش در اثنائی که 
او زندان و حبس و تبعید خود را می کشید طلاق گرفته بود. 

در جنین شرایطی انسان خواه ناخواه به شفتگی روحی 
می‌افتد»ا گر بر این درد بی پولی و مسکنت نیز مضاعف 
شود...| یا مصلحت در این بود که از سیاست دست کشیده 
و به دنبال کاری برود ؟ 

باید کسی را می‌یافت که به‌او کاری بدهد و نان بخور 


«انسانها پیدار می‌شوند » ۳ 


نمیری در روز پیدا کند.از طرفی محلی برای زند گی نیز 
لازم بود. خانه‌های م رکز شهر بسیار گران بودند و 
نمی‌توانست از عهدۀ کرایه خانه‌اش بر بیاید. اما نا گفته 
نماند نه تنها مر کز شهر بلکه! کنون بقیه نقاط شهر نیز 
برایش بسیار دشوار و غیر قابل قبول بود... به خاطر اینکه 
پولی نداشت تا اجاره خانه بپردازد» به ناجار به خانه 
مستمندان مراجعه کرد و در آنجا با کار کردن بر روی 
ماشین تحریر خرج روزانه‌اش را در میآورد ولی از زند گی 
در آن محل متنفر نیز خسته شده بود .از طرفی نگاهها» 
احتیاطها» نگرانی‌ها» کنجکاویها» ترس و بیم»آشنایان و 
فامیلها و دوستان نیز بیش از پیش آزارش داده بود و از همه 
به ستوه آمده بود. به همین خاطر می‌خواست در جایی بسی 
دورتر و شاید از شهر نیز کنارتر زند گی کند تا هیچ چشم 
و نگاه غضبناک و حصمآلودی متوجهش نباشد .او تنهایی 
را می خواست و جای تنهایی را نیز جستجو می کرد. مکانی 
بسیار کوجک. ارزان و اجاره‌ای که بتواند زند گی کند. 


بالاخره با هزار زحمت و کنکاش حنین مکانی را 
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یافت.شیانه‌ای یک اتاقه و محقر که صرفاً برای خوابیدن 
مناسب بود. روی هم رفته با پای پیاده حدود دو ساعت از 
شهر فاصله داشت و خانه بر روی تپه‌ای بنا شده بود. در 
حقیقت خانه‌ای که او در آن زند گی می کرد در محله‌ای 
بسیار حقیر و به اصطلاح حلبی|باد قرار داشت. از سویی 
چون خانه‌های محقر از هم فاصله داشتند » او از این بابت 
بسیار خوشحال بود. به غير از دو جمدان پر از کتاب و 
یک کیسه از لباسهایش جیزی برای حمل و اسباب کشی 
نداشت. او خانه محقر و حلبی‌اش را با روزنامه‌ها آذین 
بست و شیشه‌های کوجک و مات آن را نیز با صفحات 
روزنامه گرفت.از اینکه چنین جایی را یافته بود بسیار 
خوشحال و سعادتمند بود.اکنون‌تنها کاری که 
می‌توانست بکند» اینکه کاری را برای گذران زند گی پید 
اکند و روزانه معاش خویش را تأمین نماید. 

کمی آن طرفتر از خانه‌اش ولی درست در مقابل» مغازة 
کوچک که بقالی محسوب می‌شد واقع گردیده بود. کمی 
پایین تر در سمت چپ مغازة بقالی» د کانی بسیار محقر و 
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رنگرو رفته وحود داشت که به سبزی و میوه‌فروشی 
اشتفال داشت. او تمام خریدهایش را ار این دو مغازه انجام 
می‌داد. از بس با آنها دادوستد کرده بود که دوست بقال و 
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میوه‌فروش محسوب می‌شد . هر دوی ان فروشند گان از 
کسادی کار و کمبود درامد ناله‌می کردند. خرید و 
فروششان بسیار اند ک بود و روزانه بیش از شش یا هفت 
نفر مشتری به مغازه‌اشان مراجعه نمی کرد. از طرفی 
باشند و خریدهایشان گزاف و پر منفعت باشد. 

بعد از حند روز سکونت در خانه محقرش» نانوایی در 
برابر بقالی مغازه‌ای باز کرده بود. هر روز تا ظهر کار 
می کرد و بعد از ظهرها نیز تا تاریکی شب آنجا می‌ماند. 
طولی نکشید که کنار مغازه‌نانوایی»ذرت فروشی که 
درتها را بو می‌دهند پیدا شد و مغازه باز کرد. 

بعد از جند روز از این واقعه فردی نیز بر روی درشکه 
قرابیه‌ها و شیرینی برای فروشی آورد و درست کنار مغازه 
میوه‌فروشی به عرضه کالایش پرداخت. سپس میوه‌فروشی 
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که تازه به این مرد شیرینی فروش عادت کرده‌بود» 
شخصی با قوطی وا کس و ماهوت و برس پیدا شد و در 
آنجا مغازه‌ای برای خود بنا کرد و به کفاشی و واکس زدن 
پرداخت. بعد از آن شربت فروشی سيار و سپس حلوا 
فروشی نیز جای گرفتند.حتی کار به اینجا ختم نشد و بعد 
از آنها چتر فروشی نیز د کان باز کرد و به تعمیر و فروش 
حتر پرداخت. 

در اند ک زمانی برابر خانه محقر او جون بازاری نمایان 
شده و از هر گروه‌شغلی فردی پیدا می‌شد که در برابر 
خانه‌اش به فعالیت بپردازد. کار کثرت بازار د کان باعث 
شده بود که سپور نیز به آنجا س ر کی بکشد و روزانه چندین 
مرتبه محوطه را جارو کند. طولی نکشید که بسیاری از 
اصناف سیّار و دوره گرد در آنجا علم حضور برپا کردند. 
عجیب تر اینکه بازار رفت و آمد نیز رونق گرفته و فردی در 
ميان مغازه میوه‌فروشی و بقالی جایی را برای اشتغال 
خویش درست کرد و به‌فهوه‌چی گری پرداخت و 
قهوه‌خانهاش نیز بازار گرمی به خود گرفت. رفت و آمد و 


اه یغار می شو 
عبور و مرور افزونتر شد. 

خانه‌های بسیار محقری که‌از سالها پیش بدون مستأجر 
مانده بودند به کرایه داده شدند. 

او از این هوای خوب و فضای پر تحر ک و مخصوص به 
خود لذت می برد. ولی متأسفانه هنوز خودش بیکار بود. 
هر قدر دنبال کار و شغل می‌رفت به همان اندازه کار و 
شغل از او دورتر می‌شد و اصلا جایی برای جذب وی اعلام 
آماد گی نمی کرد.هر کسی هم می‌خواستند کاری به او 
بدهند همینکه از وی سؤ سابقه‌اش را می‌خواستند و از 
سالهای قبل او مطلع می‌شدند از دادن کار منصرف 
می گشتند. 

دوستانش نیز مشل او بی‌پول» بیکار بودند و او 
نمی‌توانست لاقل از آنها دستقرض بگیرد. هر چه باشد 
باید کاری می‌یافت تا لااقل از عهدهاجاره خانه‌اش بر 
بیاید. او سعی می کرد لااقل این یک ماه آخر را بتواند 
کرایه‌اش را بپردازد تا با آبرومندی به خانهآ پارتمان 
دوستش که در م رکز شهر واقع بود منتقل شده و در 


پرداخت اجاره با او سهیم شود. او این پیشنهاد دوستش را 
پذ یرفته بود ولی تخلیه ان خانه محقر نیز برایش سهل و 
آسان نبود . به بقال» میوه‌فروش و حتی به دو فروشنده 
دوره گرد بدهی داشت ت. باید قرضهایش را به‌آنها 
می پرداخت. 

شبی در خانه‌اش نشسته و به فکر فرو رفته بود که چه 
حیزش را بفروشد تا بتواند بدهیهایش را بپردازد. در این 
هنگام درب اتاقش به صدا درآمد. درب پشت سر ضریه پار 
شد و سه مرد وارد خانه شدند. بال» میوه‌ فروش و یکی هم 
قهوه‌جی محل... او با شرمساری و خجالت آن سه مهمان را 
به‌اتاقش پذیرفت و گفت: 
بہخشید و بسیار معذرت می‌خواهم که دست خالی هستم. 
نه قهوه‌ای دارم که تعارف کنم و نه چیز دیگر... 

ال تبسمی کرد و گفت: 
هیچ اشکالی ندارد» ما خودمان جیزیهایی را آور ده‌ایم. این 
قهره این هم قند و سایر حیزها... 

سپس پا کتهای محتوی اجناس را بر روی میز آن مرد 
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گذاشت. او بسیار تعجب کرد. برای جه این همه اجناس را 
آورده بودند ؟ ابتدا تصور کرده بود که‌آنها برای گرفتن 
مفهومی داشتند ؟ 

میوهفروش گفت: 

-ا گر آنچه را که شنیده‌ایم درست باشد ما بسیار متأسف 
هستیم.آیا براستی می‌خواهید ازاینجا نقل مکان بکنید ؟ 
-بلی» به‌این زودی از این محل خواهم رفت... 

اکنون می‌دانست که‌آنها برای جه آمده‌اند.آنها وقتی 
خبر نقل مکانش را شنیده بودند ازاینکه مبادااو برود و 
پولشان را نپردازد» زودتر آمده بودند تا طلبشان را بگیرند. 
او با اضطراب پرسید: 
-خوب اما شما از کحاشنیده‌اید که من می‌خواهم از این 
محل بروم؟ 

قهوه‌چی حرفهایش را شمرده شمرده بیان کرد و جواب 
داد: 


ما همه چیز را می‌شنویم. آن هم از منبع موثق... 


-نگران نباشید » بدهی خودم را به شما حتماً پرداخته و بعد 
از اینحا خواهم رفت... 

قهوه‌جی ادامه داد: 
کنون کار بسیار شرمآوری را انجام دادید برادر بز رگ. 
مگر ما برای گرفتن طلب اینجا آمده‌ایم؟ 

میوه فروش به دنبالش گفت: 
من که حق خودم را حلال کردم و بعد از این ادعایی ندارم 
که‌شما به من بدهکارید و اگر باز بدهید اس 
نمی گیرم... جان شما! 
اما آخر جرا؟ 
ما از آن جمله افرادی‌هستیم که قدر و منزلت تو را 
می‌دانیم برادر عزیز ... تو برایمان خیلی فایده داری... 

آب دهانش خشکید و جیزی نتوانست بگوید. برای 
اینکه نفسی تازه کند»آهی کشید و با زحمت پرسید: 
-استففرا... مگر من کیستم که بتوانم برایتان مفید باشم؟... 

پس گویا او را می‌شناسند» حتماً فهمیده‌اید که او برای 
ملت و برای آزادی فعالیت کرده‌است. اما هر جه باشد 
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دجار ناامیدی شده بود. هر قدر فکر می کرد عقلش به 
حایی قد نمی‌داد و افکارش مشوش بود. سعی داشت از 
سیاست کناره گیری نماید. اما آیا این انسانها مگر او را 
آزاد می گذاشتند که‌او بتواند در مورد زند گیش تصیم 
بگیرد؟ 

قهوه‌جی گفت: 
از تصمیم خود مبنی بر انتقال از این محل منصرف شوید » 
خواهش می کنم تقاضای مرا قبول کنید. 

میوه فروش افزود : 
بلی» ما نیز خواهش و التماس می کنیم... 
-ولی مجبور هستم که بروم» چون نمی‌توانم اجاره‌اش را 
بپردازم... 

میوه فروش باز گفت: 
-می‌دانیم» ما از هر چیز مطلع هستیم. ما یعنی اصناف محل 
فکر کردیم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که کرایه خانة 
شما را در بین خودمان تقسیم کنیم و هر اندازه باشد ما آن 
را بپردازيم. فقط کافی است شما قبول کنید و از اینحا 
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نروید » بقیه‌اش بر عهده ما... 

بقال ادامه داد : 
-فقط از ما جدا نشوید» بقیه کارها را خودمان انجام 
می‌دهیم. اصلا غصه کرای خانه را نخورید ... 

از شادی چشمانش پر از اشک شده بود. کم مانده بود 
که گریه کند. بعد از ان همه سال محادله برای رفاه و 
آسایش و آزادی خلق هیچ ثمره و بهره‌ای ندیده بود و 
| کنون برای نخستین بار ارزش نهادن و استقبال و حرزمت 
گذاری مردم را نسبت به خود مشاهده‌می کرد. 

با این حال گفت: 
-نه: امکان ندارد... خر تنها مشکل کرایه خانه که‌نیست. 
من بیکار هستم.زند گی در اینجا دشوار است. باید به پیش 
دوستم بروم تا مشکل زند گیم را با او تقسیم کنم. 

فهر‌چی لفت: 
نه» اصلا نمی‌شود. ما قبول نمی کنیم. ما اصناف این محل 
چند روز است که مدام در این مورد گفتگو و مشورت 
می کنیم. ما در مورد همه چیز فکر کرده‌ايم.حتی معاش 


روزانه شما را نیز خواهیم پرداخت... حقوق ماهانه شما هر 
اندازه که باشد با جان و دل آن را خواهیم پرداخت... مگر 
چه می شود که خواسته‌ما را به جای بیاورید و از اینجا 
نروید ؟ خواهش می کنم از اینجا حارج نشوید ...ما را 
مأیوس و سر به زیر نسازید... 

هر سه نفرشان یکصدا التماس می کردند. 

او نمی‌دانست بگرید یا بخندد. از شادی می‌خواست 
های های گریه کند.هر که»هر چیزی‌را که‌می‌خواهد 
بگوید» مهم نیست» چرا که‌این عمل نشان میداد که‌در 
کشور نوعی ترقی»آ گاهی و بیداری پدید آمده است. پس 
در این مدت بیهوده تلاش و فعالیت نکرده است.ا گر چند 
سال پیش می بود این افراد حتی حاضر به سلام گفتن به وی 
نبودند. 

او با طمأئینه حواب داد : 
-خیلی از لطف شما متشکرم زنده باشید »مرا با این 
گفته‌هایتان تحت تأثیر قرار دادید. ولی کمک شما را 
نمی‌توانم قبول کنم... 
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دوباره آن سه نفر به التماس و خواهش پرداختند. بقال 
گفت: 
این مکان لایق وحود شما نیست. اصلا حای سکونت 
نیست که شما در اینجا زند گی می کنید...ا گر اینجا را 
نمی پسندید » بلافاصله می‌توانید تخلیه‌اش کنید و به خانة 
دو طبقه‌ای که در این محل تازه احداث شده» سکونت 
نمانید. از طرفی تمام امکانات رفاهی هم دار د.اشپزخانه» 
حمام دستشویی فرنگی و... 

قهوه‌چی افزود: 
-تنها خواسته ما ار شما این است که‌اين محله رات رک 
نکرده و ما را تتها نگذارید ... 

او از این حرفها و پيشنهادها خیلی کنجکاو شده و از 
طرفی بیمناک گشته بود. با بیم و هراس پرسید : 
-خوب. باشد. ولی لااقل بگوئید برای چه مایل هستید من 
در این محل بمانم؟ 
معلوم استآقاجان... این همه اصناف تنها در سایه شما 
رو زگار می گذرانند. 
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-استخفرا... من که جندان خرید و فروشی ندارم که از من 
بتوانید بهره‌مند شوید ... 

-دادوستد شما به کنار...خرید و فروش اصلی مورد نظر 
ماست... شما باآمدنتان بر کت و رفاه به این محله 
آوردید... قبل از مراجعت شما روزانه بیش از دو یا سه نفر 
مشتری به مخازهام پا نمی گذاشت. شما این محل را جان 
تازه‌ای بخشیدید»زند گی را به کام‌ما شیرین کردید. 
ببینید بعد از آمدن شما بود که مغازه‌های تازه‌ای در اپنحا 


بقال افزود: 
همه‌اش در زیر سایه لطف شما بوده... 
قهوه‌حی ادامه داد : 


-به ما رحم کنید»ا گر شما از اینجا بروید»‌ما دیگر امیدی 
برای زند گی نداریم و دیگر زند گی ما از هم می پاشد. تمام 
اصناف و کسبه بیکار می‌شوند.ا گر شما بروید قبل از همه 
من مغازه‌ام را تخته می کنم و می‌روم... 

میوه فروش گفت: 


-اگر شما از این محله بروید»اینجا دیگر مثل سابق سوت 
و کور می‌ماند» تمام د کانها بسته می‌شوند و به‌دنبالآن 
زن و بجه‌هایمان گرسنه‌می‌مانند و مستمند و بدبخت 
می‌شویم... 
آنها دوباره التماس و خواهش کردند.آری آنها عائله 
داشتند و باید به آن تزحم می کرد. همه‌اشان در زیر سایه او 
زند گی را به خوبی می گذراندند...ا گر می‌حواست برایش 
حقوق نیز می پرداختند. 
او گفت: 
-زنده باشید ولی باور کنید من جندان خدماتی به شما 
نکرده‌ام که‌این همه مرا توصیف و تمجید می کنید.از 
طرفی تا زنده هستم و توانایی دارم» باید کار کنم...من 
مگر در حق شما چه کرده‌ام که نمی‌خواهید من از اینجا 
بروم؟ 
میوه فروش گفت: 
.مگر می خواستید چه بکنید ؟ مگر نیک وکاری خودتان را 
فراموش کرده‌اید ؟ما که هیجوقت محبتهای‌شما را 


فراموش نمی کنیم.شما زمانی که به‌اين حلبی| باد آمدید» 
مأموران دولت برای اینکه شما را زیر نظر داشته باشند 
گاهی در لباس سپور و زمانی در نقش کفاش و واکس‌زن 
و بعد از مدتی با لباس پلیس به‌اینجا آمدند. برای کنترل 
همان مأموران افراد امنیتی دیگری نیز آمدند. و همه‌اش 
زیر سایه شما بود که‌اين محل بهآبادانی میدل شد. 


بقال افزود: 
ابتدا از ما می‌پرسیدند که‌شما جه می کنید و به کجا رفته 
ومی‌انید. 

میوه فروش گفت: 


-زمانی که مأموران به‌اینجا آمدند با ما به دادوستد 
پرداختند... بعد از آن عتیقه فرو شآمد » پشت سرش 
کفاش» قنادی» ترشی فروش» نانوا...آمدند. 

تهر‌جی گفت: 
من نیز توانستم بدون خرید ملکی قهوه‌خانه‌ای را باز کنم 
و زیر سایه شما به کار مشغول شوم و از دربه‌دری خلاص 
شوم. از زمانی که قهوه‌خانه را باز کرده‌ام تا عصر همیشه پر 
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از مأموران و سایر افراد است. روزانه‌مدام با هم تخته‌نرد 
بازی می کنند»از هر دری سخن می گویند و من هم قهوه و 
چایی می‌فروشم. شما حساب کنید اگر آنها حداقل سه یا 
چهار استکان چایی یا قهوه بخورند» ببینید ایا من در سایه 
شما زند گی خوبی نخواهم داشت؟... 

او با تلخی نگاهی به آنها انداخت و گفت: 
-یعنی اینها و تمام سا کنان محل مأمورین مخفی هستند ؟ 
-ابتدا همه‌اشان که‌نه» در بین آنها پلیس هم وجود دارد... 
هر جا دو یا سه‌نقر جمم شود. بلافاصله اطرافشان را 
چندین نفر می گیرند.اگر اکنون شما این محل رات رک 
کنید »اینجا باز به حالت اولیه باز خواهد گشت... با رفتن 
شما تمام پلیسها نیز از اینجا خواهند رفت. 

ال گفت: 
-بگو که بد بخت می‌شویم! 

میوه فروشی ادامه داد: 
- بد بخت که نگوء بیچاره و بیخانمان می‌شویم. قاجان شما 
را به خدا به این فقیر و فقرا رحم کنید و نروید! 
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فهو‌جی گفت: 
-لااقل تا زمانی که ما سرمایه‌ای جمع نکرده‌ايم اینجا باشید 
و به جایی نروید ... 


او به فکر مرو رفت.اگر به جای دیگری نیز می‌رفت» 
همین مسلئله به سرش می‌آمد . بنابراین گفت: 
-باشد از اینجا نخواهم رفت ولی این چیزها را که 
آورده‌اید » بردارید و ببرید ... 
سه پا کت پر از میوه و قهوه‌را که بر روی ميزش بود 
برداشت و به بال داد . 
آنها در حال رفتن بودند که میوه فروش گفت: 
آیا به یه دوستان مرزده بدهم يا نه؟ 
بلی» از اینجا نخواهم رفت... ولی از شما نیز جیزی 
قهوه‌حی افزود: 
خداوند از شما راضی باشد ... 


kk 
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زنش به خاطر آنکه از هوای توفانی» دریایی مواج 
می‌ترسد» اغلب از سوار شدن به کشتی در چنین شرایطی 
خودداری کرده و در صورت احبار پاک اعصابش آشفته 
می‌شود. مگر صاکنین استانبول که‌در سمت آناتولی 
سکونت دارند می توانند بدون سوار شدن به کشتی کاری 
از پیش ببرند.اصلا مگر دست خودشان است که سوار 
نشوند ؟! 

حون کار احباری داشتند و بایستی به‌ان سوی تنگه و 
استانبول اروپایی می‌رفتند » مجبور شدند آن روز در هوای 
توفانی و دریایی پرموج سوار کشتی شوند.او برای اینکه 
عصبانیت همسرش را بکاهد و آرام سازد به‌او از عدم 
امکان غرق شدن کشتی‌ها حرف زد و گفت که: 


اصلا کشتیهای ما غرق نمی‌شوند عزیزم. بیخودی خودت 
را ناراحت نکن.اینها حنان ساخته شده‌اند که غرق شدن 
برایشان امری محال است. 

زنش حواب داد: 
-منظورت چیست؟ یعنی می‌خواهی بگویی که‌اين کشتیها 
تا کنون غرق نشده‌و نخواهند شد: 

حق باز زنش بود» ولی او نیز البته حق داشت که در مقام 
شوهری اضطراب و نگرانی همسرش را بکاهد و او را 
دلداری و تسلی بدهد. بهترین کاری که توانست بکند 
اینکه کار را به شوخی کشانده و بدون اینکه اهمیتی به 
پرخاش زنش بکند با خنده‌و خونسردی حرفهایش را 
محل نگذارد. به ناجار با خنده گفت: 
-ببین جقدر قشنگ است. انگار روی تاب» بازی می کنیم... 

درست در همین موقع کشتی از فراز موج بلندی 
حرکت کرد و محکم بر محل تهی و آن سوی موج افتاد. 
زنآن مرد از ترس محکم از کناره نیمکت گرفت و با 
ناخنهایش حنان بر تخته نیمکت فشار داد که ناخنهایش 
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فرو رفت. 
آن‌مرد با صدایی هماهنگ با افتادن کشتی از روی 
موج باز با شوخی و از روی ساختگی به زنش گفت: 


-هوووپ! افتادیم... 
زنش که دیگر از کوره‌در رفته بود» با تمام شدت و 
عصبانیت فر یاد رده 


تو از اول اینگونه بودی» همیشه همینطوری بودی!... تو 
هیجوقت به احساسات من ارزش قائل نشدی... به همین 
خاطر بوده که تا کنون هیچ مشکل و دردم را به تو نگفته‌ا... 
هر وقت خواستم مشکل خودم را به تو بگویم» همیشه یا 
خندیدی و یا توحه‌نکردی و یا به شوخی مسخره‌ام 
کردی... هیجوقت مرا مورد مهر و لطف و احترام خود قرار 
ندادی و به روحية من و خواسته‌هايم توجه نکردی. مگر غیر 
از این است؟ من می‌ترسم» و می‌بینی که به حقیقت 
می‌ترسم ولی تو باز با من شوخی می کنی و مسخره 
کرده‌ای... 
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کردن وی نبود» بلکه‌می‌خواست او را تسلی بدهد تا اینکه 
از موج و توفان و کشتی نترسد. اما متأسفانه رفتار شوهر 
پا ک روحیه زن را خراب کرده بود... شوهر که به ناامیدی 
و ناراحتی سنگینی فرو رفته بود» مثل بجه‌های قهر کرده» 
سرش را پایین انداخت و هیچ حرفی نزد. 

بعد از اينکه در آن‌سوی استانبول کارشان را به پایان 
بردند» باز لازم بود که‌سوار کشتی شوند و به خانه‌اشان 
بر گردند» هنوز توفانآرام نگرفته بود» بلکه بیشتر از صبح 
حریان‌ داشت شت.شوهر که‌از صبح تا غروب مدام زیر 
طعنه‌های زنش قرار گرفته بود»! کنون چاره‌ای جز سوار 
شدن به کشتی نمی‌دید ولی از طرفی نمی‌دانست که با 
زنش جه کند و به‌او جه بگوید.اگر تسکین می‌داده؛ 
می‌ترسید که باز زنش بر سرش فریاد بکشد ...این بار 
بدون اینکه خنده‌ای بر لب بیاورد با لحنی بسیار جلای سعی 
کرد از راه منطقی او را از نبودن هیچ خطریآسوده خاطر 
سازد. بنابراین گفت: 
-عزیزم می‌بینی که کشتی پر از مسافر است. می‌بینی که 
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کسی اصلاً هراسی به دل نمی‌دهد ...| گر خطری قرار باشد 
که بیفتد و یا مردم احساس نمایند که کشتی غرق خواهد 
شد » هیجوقت سوارش نمی‌شوند. مگر غیر از این است... 
اگر متطقی پیندیشی.. 

می خواسٹ بیش از این از اصول و منطق کمک گرفته 
واو را قانع سازد ولی یکمرتبه زنش باز کاسه صبرش لبریز 
شد و فریاد کشید: 
.من می گویم که می‌ترسم» تو باز از منطق حرف می‌زنی... 
بعضی چیزها منطق سرش نمی‌شود.. ترس با منطق 
ساز گار نیست» گفتم که‌می‌ترسم؛ فهمیدی؟ یا باز هم 
فریاد بزنم و بگویم که... 
-نه» نه» باشد . هر طور که میل توست... 

و بدین ترتیب خواست که زنش را ارام سازد. او 
نمی‌خواست که جر و بحث خود و زنش را سایر مسافرین 
بفهمند . حق با زنش بود.البته که ترس با منطق جور در 
نمی‌آید. در ترسیدن که نمی‌شود دنبال منطق و اصول 
رفت. شوهر که نمی‌دانست جه بکند وجه بگوید و 
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همجنان قهر کرده و مانده بود چندین روز را بدینگونه 
سپری کردند. 

یک روز باز هم مجبور شدند که سوار کشتی شوند؛آن 
هم در شرایطی که دریا باز متموج و توفانی بود. زنش از 
ترس خودش را باخته بود.ا یا جه کار می‌بایست می کرد؛ 
جگونه می‌توانست نست‌او را اقناع سازد ؟ گر باز با شوخی 
بخواهد زنش را آرام کند که زنش از عدم توجه و ارج نهادن 
به احساساتش گله خواهد کرد.ا گر از راه منطق وارد شود 
که باز اعتراض او بلند خواهد شد که ترس و منطق با هم 
جور در نمی‌آیند .یس این بار بهترین کار این است که 
ساکت بماند.زنش مدام ناله می کرد که می‌ترسد و دریا و 
موجها را نشان می‌داد ولی او اصلا توحهی‌ نمی کرد. 
انگار گوشهایش ناشنوا شده و زبان برای گویش نداشت 
بالاخره‌زنش باز ناراحت شده و بر سرش داد زد که: 
-تو جگونه آدمی هستی؟ من اینجا از ترس ذره ذره اب 
می شوم» تو اصلا توجه به من نمی کنی. نه دلداریم داده و نه 
مرا تسلی می‌دهی...اصلاً ککت هم نمی گزد» حرفهايم را 
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نمی‌شنوی» چیزی نمی گویی» لااقل به صورتم نگاه کن... 
می بخشید » معذرت می خواهم... 

حق با زنش بود. بیچاره زن از ترس عرق سرد بر بدنش 
نشسته بود ! این بار زنش باز نق زد که: 
-تو هیچوقت به من توجه نکردی... 

شوهر بیجاره نمی‌دانست در مورد این اتهام چگونه‌از 
خود دفاع کند... باز چاره‌ای نیافت» جزاینکه قهر کرده و 
سرش را به زیر اندازد و اخمهایش را درهم کشد. اما چه 
بکند که باز بایستی عصر با کشتی به خانه برمی گشتند. 

کشتی مدام بر روی امواج بالا و پایین می‌رفت. رنگ از 
رخسار زنش پریده و چون گچ سفید شده بود. شوهر فکر 
می کرد که جه راهی را برای تسلی او پیدا کند. 

اگر آرام سازد که زنش تمسخر و استهزاء تلقی خواهد 
کرد.اگرمتطقیباشد باز مترض خواهد شد اگر جتی 
باشد » ما رک بی‌توجهی بر پیشانیش خواهد خورد.اگر 
سا کت باشد که زنش عصبانی خواهد شد. بخندد عصبانی 
خواهد شد. پس جه بکند ؟ جه رفتاری را پیش گیرد که 
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شایسته و مقبول نظر زنش باشد ؟ چه بکند به نظر زنش 
خوشتر خواهد آمد ؟ 

زنش مدام می گفت: 
-ایکاش سوار نمی‌شدیم...| گر می‌دانستم اینقدر دریا 
توفانی است»اگر در قبالش دنیا را می‌دادند هیچ وقت سوار 
نمی‌شدم. همانجا در استانبول می‌ماندم تا دریا ارام 
می گرفت...ای! ای وای! ... می ترسم!... 

شوهرش این بار نخندید» حرف نزد»سا کت نشد» 
بلکه طب خواسته همسرش به صورتش نگاه کرد کون 
این نگاه چنان در زنش تاثیر کرد که یک مرتبه با تعجب 
پرسید : 
-چرا اینگونه‌نگاهم می کنی» مگر چه شده؟... مگر چیز 
بدی به تو گفتم... مگر تو شوهرم نیستی» یعنی نمی‌خواهی 
دردم را هیچوقت به تو بگویم؟...آن مرد پاسخ داد: 
-عزیزم» جانم حالا برای چه عصبانی شدی» من که چیزی 
نگنتی هنوز دهانم را باز نکرده‌ام... 
همین نگفتی نار احت هستم...| گر بگویی بهتر است... 
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چنان‌نگاهم کردی که»هر کسی منظور نگاهت را 
می‌فهمد ...ایکاش می گفتی و چنان نگاهم نمی کر دی... 
آن چه نوع نگاه کردنی بود!... 

حق با زنش بود. کسی جه می‌داند که‌او جگونه نگاه 
کرده بود که زن بیجاره به آن اندازه عصبانی شده بود. 

شوهر مثل هر زمان دیگر باز قهر کرد و سرش را پایین 
انداخته و اخمهایش را درهم کشید.او این بار چنان قهر 
کرد که‌ا گر چند روز هم می گذشت لب به سخن باز 
نمی کرد.آن‌روز گذشت و چندین روز از آن موقع سپری 
شد. شوهر از آن روز عهد کرد که با زنش به هیچوجه‌سوار 
کشتی نشود. 

روزی از روزها کاری پیش آمد که مجبور شد به‌اتفاق 
همسرش به آن سوی استانبول برود. تابستان بود و هوا نیز 
بسیار مساعد دیده‌می‌شد . دریا ساکت و آرام و کشتی نیز 
مسافر اند کی داشت.انها سوار کشتی شدند. هوایی بدون 
نسیم و دریایی آرام مسافرت آنان را همراهی‌می کرد. 
چنان آرامش بر هوا و دریا حاکم بود که چیزی تکان 
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نمی‌خورد و حر کت کشتی محسوس نبود. 
هنوز چند متری از اسکله دور نشده بودند که‌همسرش 
گفت: 
_صدای موتور کشتی را می‌شنوی؟ 
-چه موتوری ؟ 
زن با عصبانیت گفت: 
-مگر به غیر از موتور کشتی چیز دیگری هم اینجا پیدا 
می‌شود ؟ خوب موتور کشتی را می گویم... 
-مگر به سر موتور کشتی چه‌آمده؟ 
-صدایش را نمی‌شنوی» ببین چگونه کار می کند ... 
صدای موتور نشان می دهد که اتفاقی خو اهد افتاد ... 
آن مرد گفت: 
من از صدای ماشین و موتور نمی‌توانم چیزی را تعبیر و 
همسرش ناراحت شد و گفت: 
منظورت جیست؟ به نظر تو آیا صدای موتور طبیعی 


ات 
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آن مرد که می‌خواست دیگر جر و بحث را ادامه ندهد» 
سا کت شد و زنش باز فریادزنان پرسید : 
- گفتم چیزی بگوه طبیعی است یا نه؟ 

اگر می گفت طبیحی است»می‌دانست که همسرش 
عصبانی خواهد شد. بنابراین گفت: 
-هی... ألبته حندان هم طبیعی نیست... 
-نکند باز مرا مسخره‌می کنی ؟ 

شوهر سا کت شد و زن دوبار مصرانه پرسید : 
-آهان» دیگر تمام شد. حالا دیدی» کشتی راهش را عوض 
کرد. حالا به سوی مرمره می‌رود... 

شوهر از پنجره به بیرون نگاه کرد ولی چیزی احساس 
ننمود. جرا که کشتی مسیر همیشگی خود را طی می کرد. 
جون نمی‌دانست جگونه در برابر اظهارات زنش رفتار 
کند» مثل میمون تربیت نشده‌ای گاهی‌نگاهش کرد؛ 
زمانی لبانش را گزید» لحظه‌ای با انگشتانش بازی کرد و 
بالاخره گفت: 
»ا گر این کشتی به اسکله برسد... 


_حالا کجا می‌رویم؟ حتما پروانه کشتی شکسته است... 
-عزیزم»اگر پروانه بشکند» کشتی که نمی‌تواند جلو 
برود... 
-مگر نمی بینی» اتفاقاً کشتی ح رکت‌نمی کند. همانجا 
ایستاده و مانده‌است.حتماً یکی از پروانه‌هایش شکسته 
است... 

آن مرد هاج و واج مانده بود که بخندد يا نخنددء 
ساکت باشد یا حرف بزند»نگاه کند یا نکند. حرف بزند 
یا نزند و بالاخره از روی ناچاری ح رکاتی عجیب از خود 


نشان داد . 
زنش با تعحب پرسید: 


_همیشه در مدت ۲۰ دقیقه به « کارا کوی» می‌رسید یم... 
شوهر به ساعتش نگاه کرد ؛ هنوز پانزده دقیقه شده بود 
که کشتی از اسکله حر کت کرده بود. بعد از پنج دقیقه به 
« کارا کوی» مطلقاً می‌رسیدند.اما برحسب تخمین 
همسرش اکنون بیش از یک ساعت بود که بر روی دریا 
قرار داشتند » بالاخره کشتی به اسکله رسید و پهلو گرفت و 
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آنها پیاده شدند. 

زن گفت: 
_در مات یک ساعت ر سید یم... 

حتی با زنش بود. ]خر چرا حق با او بود ؟ آن مرد پیش 
خود این سئوال را پیوسته‌می کرد که!] خر چرا حق با 
اوست.آری‌حق با اوست.اگر من با دختری ازدواج 
می کردم که‌از دریای توفانی و متموج نمی‌ترسید | کنون 
اینقدر زجر نمی کشیدم!... هان» حالا زجر بکش که 
تقصیر خودت است... البته که حالا حق با زنم است... 
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نویسنده مشهور و معروف پا به سن شصت سالگی نهاده 
بود ولی چون | کثر شخصیتهای معروف بیش از سن خود 
مسن دیده می‌شوند و یا شاید در بین مردم جنین تصور 
می‌شوند » آن نویسنده نیز پیش خوانند گانش مسن تر تصور 
می‌شد.او زند گیش را به سختی می گذراند و گویی 
زند گی وی معنا و مفهومی نداشت. شاید مشهوریت او در 
سنین حوأنی باعث این امر شده بود. 

تنها نویسند گان مشهور هستند که در سن حقیقی خود 
پیرتر و من تر تصور نمی‌شوند و مردم بیشتر آنها را 
ثروتمند منظور می‌نمایند.اصلاً مگر کسی مشهور 
می‌شود و ترونمند نمی گردد ؟! کسی جه می‌داند که حه 
خانه زیبایی و جه اشیای پر قیمتی و عتیقه‌ای در خانه‌اش 
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ندارد. 

مخلص کلام گر مردم نویسند گان را پیرتر تصور 
می نمایند دور از وافعیت و خالی از برداشت صحیح نیست. 
چرا که نویسند گان بیشتر و جلوتر از بقیه زنی می‌اندیشند 
و زند گی می کنند و به همین خاطر زود خسته و فرتوت 
می‌شوند.! گر او را جوان نمی‌دانستند دور از برداشت 
درست نبود و اگر ایشان‌را ثروتمند می‌پنداشتند شاید 
درست باشد.اما وقتی قفسه‌اتاقش را می گشودی و یا 
کمد لباسش را باز می کردی هنوز لباسهای ده سال پیش 
وی نو و تازه ویزان بودند.شاید وقتی او آنها را می‌پوشید 
و سعی می کرد همیشه برازنده اندامش باشد» باعث شده 
بود که مردم نویسنده‌ای چون‌او را ثروتمند تلقی نمایند. 
اگر در جیبش تنها ده لیره می‌داشت» انگار پس‌اندازی به 
اندازه ده هزار لیره داشت و با همان ده‌لیره با سخاوت و 
دست و دلی بازی خرج می کرد و همین امر باعث شده بود 
که مردم او را ثروتمند بدانند. در حالیکه مدتهاست که 
فشار مالی او را می‌آزارد ولی به‌هیچکس درد خویش را 
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نمی گوید و سعی می کند فردی از مشکل او مطلع نباشد. 
دیگر شهرت و معروفیت نیز برایش پول و ثروتی را به 
ارمغان نمیآورد. ح3 و زمان او سپری شده و هیچ روزنامه و 
مجله‌ای دیگر از او نوشته‌ای را نمی خواستند.حتی ناشران 
نیز از حندی ۳ حاضر به جاپ رمان و داستانهای او 
نبودند. بعد از آن همه سال تلاش مطبوعاتی و نویسند گی 
جیزی را نیاندوخته بود و تنها با قلم خود معاش روزانه را 
تأمین کرده و به پایان روز رسیده بود. اما حالا چه بایستی 
می کرد ؟ او تصور می کرد که ستاره بخت و اقبالش همیشه 
پر فروز خواهد بود.اما حالا جه باید می کرد ؟ایا به 
راستی ستاره اقبال او روبه افول بود ؟ امروز باز نامش 
معروف است و همه او را می‌شناسند.اگر از خیابانی گذر 
می کند و یا سوار اتوبوسی می‌شود» مردم او را با انگشت 
نشان می‌دهند و اسمش را به آرامی به یکدیگر می گویند. 
او سالهای طولانی با روزنامه‌ها کار کرده بود.مَا حالا 
کسی همزمان و هم عصر با فعالیت او در روزنامه نمانده 
بود. لیگر دوستان قدیمی‌اش بار دیگر در روزنامه شاعل 
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می‌بودند مسلماًمی‌رفت و با آنها همکاری‌می کرد و یا از 
آنها کاری وامی‌خواست. اما حالا افراد و کارکنان 
روزنامه‌ها تماما تغییر کرده و حتی مدیران آن نیز عوض 
شده بودند و او هیحکدامشان را نمی‌شناخت. اما هر جه 
باشد آنها که نویسند گان مشهور را نمی‌شناسند .هر جا که 
ببینند احترام می گذار ند و لقب «استادم» به آنها می‌دهند. 

هر چه باداباد»باید به دفتر روزنامه‌ها می‌رفت و 
خودش را نشان میداد . دوری و انزوا از صحنه مطبوعات و 
نشر» کار عاقلانه‌ای نبود.اگر خودش را نمایان سازد» 
شاید کسی او را به حاطر آورده و از وی مطلبی» نوشته‌ای 
بخواهد . 

آن روز صبح زود از خواب بیدار شد و دقیق‌تر و 
شیک تر از همیشه لباسهایش را پوشید.ابتدا به دفتر 
روزنامه‌ای که‌| کثر نوشته‌ها و رمانهایش را طالب بودند» 
رفت.او که همیشه با وقار و سینه‌ای ستبر وارد ساختمان 
روزنامه می‌شد و همه دست بر سینه در برابرش تعظیم 
می کردند » این بار دربان ساختمان گفت: 
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با جه کسی کار دارید ؟ 

به راستی دنبال چه کسی آمده بود ؟ سراغ چه کسی را 
باید می گرفت؟ خواست به دربان بگوید که قصد دارد با 
سر دبیر ملاقات کند ولی ترسید که اجازه‌ندهد.نام چه 
کسی را بهتر بود بر زبان بیاورد ؟ به ناچار اسم خودش را 

دربان هر چه باشد حتماً نامش را لااقل یکبار شنیده 
است. اتفاقاً همینطور هم شد. دربان با احترام از جایش 
برخاست و گفت: 
-بگویم چه کسی قرار است با او ملاقات کند ؟ 

حون می‌دید تیرش به هدف خورده» گفت: 
-ببخشید» گویا سز تعبیری پیش آمده است. اتفاقاً (...) 
خودم هستم و می‌خواهم با سر دبیر ملاقات کنم. 

دربان نگاهی به او انداخت و گوشی را برداشت و به سر 
دبیر تلفن کرد و سپس گفت: 
-بفرمائید قربان» سر دبیر منتظر شما هستند ... 

وارد اتاق سر دبیر شد.با او آشنا بود ولی نه جندان 


۹۸ «استغفراللّه اصتادحان» 


صمیمی. 

سر دبیر با احترام از او استقبال کرد و به احترام از 
جایش بلند شد و به‌استانه درب امده و دستش را فشرد و 
جایی برای نشستن نشان داد. جه باید می گفت؟ از طرفی 
سر دبیر نیز مانده بود که برایش چه چیزی جهت تعارف 
سفارش کند ؟ جه جیزی باب میل او بود ؟ 
-ا گر قهوه باشد خیلی متشکر می‌شوم. لطفاً شکرش کم 
باشد ... 

اگر سر دبیر از او پپرسد که «سبب زیارت حضرت 
عالی جیست؟» جه بگوید. نه امکان ندارد اینگونه با 
قباحت و حسارت سوال کند. حتماً سوال خواهد کرد که 
«اوامر حضرت عالی جه باشد ؟» آن زمان جه بایستی 
می گفت؟ بگوید برای کسب کا رآمده‌ام»اینکه قبیح 
است... برای اينکه از اظهار چنین سئوالی سر دبیر را باز 
دارد» باید مسئله را به جیز دیگری معطوف گرداند ...اتفاق 
گفت: 


-قربان»آثارتان را بسیار می‌پسندم» واقعاً همه‌اشان فابل 
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تقدیر هستند ... 
از توجهات شما بسیار متشکرم استاد ... 
هر روز سر مقاله شما را با دوق و شوق می‌خوانم. 
_متشکرم» شکسته نفسی نفرمائید استاد... 
از اینحا می گذشتم» گفتم سری هم به شما بزنم. 
_لطف کر دید استاد... 
-انشاءا... که وقت شما را نگرفته باشم... 
-استغفرالله استاد جان» مشرف بخشیدید و سرافرازمان 
فرمودید ... 

قهوه‌ها نوشیده شد» گفتگوهای‌رسمی و تعارف‌آمیز به 
پایان رسید. هی؟ حالا چه باید کرد ؟حتماً سر دبیر منظور 
مراجمه او را به دفترش د رک خواهد کرد. چندین سال 
است که به روزنامه سری‌نزده»حالا که یکمرتبه سر و 
کله‌اش پیدا شده» حتماً منظورش را می‌فهمد ...آدمی 
درک خواهد کرد و بعد از آن خواهد پرسید که:«رمان 
حاضر و آماده‌ای در دست دارید استاد؟ اگر هست لطف 
فرمائید به روزنامه ما بدهید » خیلی از شما ممنون خواهیم 
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شد ...» او نیز خواهد گفت:«فعلا جیزی حاضر و آماده‌در 
دست ندارم ولی دو رمان دارم که بر رویشان کار می کنم. 
یکی از آنها در حال اتمام است...» 

ولی بد بختی نه گفتگوهایشان اصلا به‌اين مورد سوق 
نیافت. برای اینکه صحبتی و موضوعی را پیش خودشان 
مطرح سازند» گفت: 
شما کاملا در مسایل سیاسی ماهر و وارد هستید. 
می‌دانید که چه عرض می کنم. خوب نظر شما در مورد 
سخنرانی نخست‌وزیر چیست؟ 

او منظور و مفهوم انديشه سر دبیر را درک نمی کرد و 
گوش نمی‌داد که د رک کند. خیلی وقت می گذشت 
انحا نشسته بود و بسیار حرف زده بودند. اما سر دبیر از 
مطلب» رمان اثر و داستان چیزی مطرح نکرده بود. 
آه»| گر اجازه بفرمائید» مرخص می‌شوم قربان... شما را از 
کارتان باز داشتم. 
او» استادجان» خواهش می کنم» اتفاقا افتخار دادید ... 
بفرمائید» ولی لااقل گاهگاهی سر بزنید ... 
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در حالیکه از پله‌ها پایین می‌آمد در فکر بود: «باز سر 
بزنید » منتظرتان هستیم استاد.» منظورش چه بود ؟ او که با 
صراحت دعوت می کرد. در ملاقات نخست که از او 
تقاضای مطلب نمی‌توانست بکند» چرا که تواأم با 
بی احترامی می‌شد.ا گر بار دوم برود حتماً از او دعوت به 
همکاری خواهند کرد. شاید اصلا سر دبیر احازه آن را 
ندارد که مطلبی بخواهد. 

به دفتر روزنامه دیگری رفت. این بار می‌خواست اصلا 
صاحب امتیاز روزنامه را ملاقات نماید. پدرش را به خوبی 
می‌شناخت. با مرحوم خدا رحمتش کند رابطه دوستی 
صمیمانه‌ای داشت.ا گر از پدر مرحومش و مادرش سر 
صحبت را باز کنم او خجالت نکشیده و به راحتی با هم 
گفتگو خواهیم کرد. 

به پیش دربان رفت و دربان از او پرسید : 
گفتید با جه کسی کار دارید ؟ 

تصمیم داشت با صاحب امتیاز روزنامه دیدار کند ولی 
او نیز در آن لحظه در سفر اروپا بود. نمی‌دانست بر گردد و 
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یا به داخل برود. لحظه‌ای مردد مائد و بالاخره گفت: 
پس در آن صورت با مدیر هیثت تحریریه کار دارم. 
-بگویم چه کسی کارشان دارد ؟ 

اسمش را گفت: 

با مدیر هیئت تحریریه ان روزنامه نیز به مانند سر دبیر 
روزنامه قبلی رفتار کرد و مثل او تعارفات و گفتگوها انجام 
پذیرفت. اما این بار با حسارت به مدیر هیشت تحریریه 
روزنامه گفت که در قدیم برای روزنامه‌ها مطالبی ارائه 
می‌داد. 
-شاید شما آن‌روزها خیلی جوان بودید ( کوچک و 
خردسال بودید ) و به یادتان نباشد ... 
نه استاد ! مگر امکان دارد که به حاطر نداشته باشم؟ هر 
روز اندیشه‌ها و مطالب شما را می‌خواندم. حتی مطالب 
نوشتاری شما را می‌بریدم و نگه می‌داشتم» هنوز مطالب 
فراموش نشدن ی آن زمان را در خانه بایگانی کرده‌ام. 
-اتفاقاً مطالب جدیدم نیز همانند آنهاست» یعنی چگونه 
بگویم... مطالبی هستند که می‌شود نام اثر بر آنها نهاد... 


واقعاً ارائه اندیشه در روزنامه کار بسیار دشواری است... 
_آهاستاد» کجاستآن‌نوشته‌های شما که در قدیم 
می نوشتید . 
او پیش خودش گفت:«مگر کوری؟ هنوز جلویت نشسته 
است!» اما مگر می‌توانست این جمله را بر زبان بیاورد... 
هنگام خداحافظی مدیر هثیت تحریریه گفت: 
-استاد خواهش می کنم باز هم به ما سری بزنید » منتظرتان 
شستیم .۰ 
یک هفته تمام دفاتر روزنامه‌ها » مجلات‌را گشت و با 
مدیران» سر دبیران و صاحب امتیازهای آنان دیدار کرد و 
گفتگو نمود. به بعضی از قدیم و از فعالیتهای مطبوعاتی 
خود حرف زد و برای برخی از رمانهایش سخن گفت. به 
هر جا که قدم می گذاشت «(آه»استاد بفرمائید» افتخار 
دادید!» و یا اینکه «استاد باز هم به ما سر بزنید» منتظرتان 
هستم!» روبرو شد.استاد به همان دفاتر که همه‌اشان ادعا 
کرده بودند باز هم سر بزند و منتظرش هستند برای دومین 


بار که سهل است؛ چندین بار مراجمه کرد ولی کسی 
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برایش از کار و یا درخواست مطلبی حرف نزد. شاید 
احترام باعث شده بود که جسارت به خود نمی‌دادند تا از 
وی مطلب و رمان بخواهند. شاید تصور می کردند که 
نویسنده‌ای به مشهوری و معروفیت او نیازی به تداوم 
فعالیت‌های خود ندارد و اصلا نیازمند درامد حاصل از 

تصیم گرفت این بار با صراحت‌تمام به‌هر کسی که 
می‌رسد مطلب را اظهار دارد. او از همان زمان جوانی 
می‌دانست کها کثر روزنامه‌ها و حراید به خاطر ایجاد 
رقابت میان خود و در تکنیک رایج و حتی رقابتی که ميان 
مدیران» سر دبیران» صاحبان امتیازها و نویسند گان وحود 
دارد در همان لحظه اول او را وارد گود مبارزه نخواهند 
کرد. ولی از طرفی باور داشت که خودش برای رقابت و یا 
خودنمایی دنبال کار نیست که با آنها پنجه در پنجه رقابت 
بگذارد.اگر کار بسیار مختصری‌هم می‌دادند که 
روز گارش بگذرد برایش کافی بود. 

باز به دفاتر روزنامه و حراید رفت. همه به او استاد؛ 


استاد می گفتند و با احترام استقبال می کردند .این رفتارها 
جنان بود که‌او خجالت کشید که‌از وضمیت دشوار 
زند گیش حرفی بزند.اما می‌توانست از موارد دیگری 
سخن به ميان بیاورد . مثلا بگوید که از بس در خانه نشسته 
دلتنگ شده است... پیر نیستم ولی بازنشستگی را دوست 
ندارم و می‌خواهم فعالیت بکنم...ا گر کار کند بیشتر 
اندوخته‌های ذهنی‌اش مردم استفاده خواهند کرد...از 
بیکاری خسته شده است...! گر کار مختصری باشد که... 
سر دبیر روزنامه‌ای با شنیدن این جمله یکمرتبه گفت: 
-استاد» استغفرا... مگر امکان دارد... استغفرا...من که برای 
اظهار مطلب خجالت می کشم. مگر این روزنامه جسارت 
می کند در برابر لیاقت شما خودنمایی کند. کاری در شأن 
شما نیست که بتوانم به شما بسپارم...استففرا... مگر امکان 
دارد کار مختصری به شما بدهم؟ حتی بزر گترین پست و 
مقام نیز در شأن و لیاقت شما EE‏ 
زمانی که‌از پیش آن سر دبیر دور می‌شد» سر دبیر مثل 


هميشه گفت: 


۱۰۹ «استغفر اللّه استادجان» 


-لطف بفرمائید و باز به ما سر بزنید» منتظرتان هستیم... 

به روزنامه دیگری رفت. این بار علاوه از اظهار مطالب 
قبلی با صراحت از وضعیت دشوار زند گیش نیز اعترافاتی 
بر زبان ورد .از صاحب روزنامه کار کوجکی تقاضا نمود. 
حتی راضی به ادیتوری نیز شد که مطالب را تصحیح نماید. 

صاحب روزنامه گفت: 
ای وای» مگر جه شده استاد» استغفرا...» مگر امکان دارد 
کار تصحیح را به شما بدهم ؟ استغفرا... می‌دانید آن وقت به 
من جه می گویند ... 

امیدوار شده بود.ا گر تصحیح کردن‌را مصلحت 
نمی‌داند پس حتماً کار بهتری از آن به دستش خواهد 
سپرد.اما: 
-نه استاد جان» واقعاً من خجالت می کشم... استخفرا...» 
مگر جه شده که شما باید آبدارجی باشید ؟... مگر عقل من 
از سرم پریده که جنین توهینی به شما بکتم... 

مجبورآ به دفتر روزنامۀ دیگری رفت. در آنجا واضح تر 
و صریح تر از بقیه حرف زد. بهآنها گفت که از سه ماه به 


«انسانها بیدار می‌شوند » ۱۷ 


این طرف اجاره خانه‌اش را نپرداخته و در میان قرض و 
بدهی غوطه‌ور است.ایا کار کوچک ولو آبدارچی هم 
باشد برایشان می‌دهند و یا نه؟ یعنی مجبور به انجام چنین 
کاری بود.او در هر پست و مقام روزنامه‌نگاری کار کرده 
بود و تنها این پست باقی بود که‌الان حاضر به قبولش بود. 
امکان ندارد!... با این کار ما را تحقیر می کنید استاد... 
ای وای اصلاً حرفش هم نزنید » استغفرا... منظورتان 
جیست؟ مگر جه شده؟... نویسنده‌ای مثل شما... 

باز ناامید از آنجا خارج شد و راهش را پیش گرفت. 

وارد دفتر روزنامه دیگری‌شد. باید صریح‌تر از پیش 
حرف می‌زد. باید شرایط را بدانگونه که هست بر زبان 
جاری سازد. خیلی در مضیفه قرار داشت. حتی لباسهای 
اضافی‌اش را فروخته بود و تنها لباس مشکی که بر تن 
با ای انہر ن بەر اي 
می‌توانست بگوید ؟ 

کار ادیتوری می‌خواست» نمی‌دادند »ا بدارجی بودن را 
می خواست» مایل نمی شدند . حاضر بود در شیفت شب 


۱۰۸ «استخفر الله استادحان» 


کار کند باز قبول نمی کردند... 

بالاخره درد دل خود را برای آن سر دبیر بیان کرد ولی 
در حواب: 
-اصلاً... استغفرا... استادحان. مگر ممکن است؟ به 
شما؟... به شما نویسنده معروف و بزرگ؟! خدایا جه 
می‌شنوم!... بس کنید و خودتان را تحقیر نکنید استاد.ای 
وای... استغفرا... 
در ابتدای امر و ایامی که هنوز به او احترام می گذاشتند از 
کلمه «استغفرا... استادحان» احساس غرور می کرد. اما 
رفته‌رفته که کار بیخ پیدا کرده‌و زند گی کاسه صبرش را 
لبریز نموده بود» از شنیدن این جمله عذاب می کشید و 
متنفر بود. حالا می‌فهمید که‌اين کلمه برای احترام نیست» 
بلکه بهانه‌ای برای از سر رد کردنش می‌باشد. 

فهمید ولی هنوز هم در برابر این حمله «استغفرا... 
استادم» سر تواضم فرو می ورد و برای اینکه پیش حرفهای 
با احترام و ارج گذا رآنان خویشتن را بیش از پیش تحقیر 
EE‏ چیزی‌نمی گفت. با اينکه کاری نداشت و هیچ 


«انسانها بیدار می‌شوند » ۱۰۹ 
روزنامه و يا مجله‌ای کاری به وی ندادند ولی او دست از 


خواست و انها نیز حواب دادند: 
_استغفرا... استادحان! 

تنها تسلی و معاش روزانه‌اش شنیدن این جمله بود و 
بس 


kXkxxX 


««به جه روزی افتاده‌ايم» 


ما انسانهای بیجاره که بنیآدم هستیم از جه حالاتی به 
OE‏ 
چندی بیش وقتی با همکلاس خودم «بودوس محمد »' 
روبرو شدم بیشتر به این مسئله متوجه شدم. بدبخت همان 
«بودوس محمد» نبود. دیگر از بودوسی جیزی برایش 
نمانده و شرایط و وضعیت گذشته را نیز نداشت... جون 
هیکل او بزرگ و دماغش پهن و زمخت بود در مدرسه به 
او «بودوس»می گفتیم؛. در صورتی که‌ا گر بچه‌های 
دیروزی و همکلاسهایمان او را می‌دیدند لقب تازه‌ای بر او 
نهاده و ((محمد لاغر» می گفتند. او جنان می‌خندید و 
شوخی می کرد که حتی حرفهای جدی وی نیز معلوم 


۱) بودوس به معنای استوار و بلند فامت 


نمی‌شد. ما نمی‌دانستیم او چیزی را به شوخی می گوید یا 
جّی بیان می‌دارد. او با آن قاّت بز رگ و تن درشت خود 
با دماغ زمخت خویش پیش ما بسیار بزر گتر دیده می‌شد. 

حالا سی و شش سال از آن تاریخ گذشته و چون در این 
مدت طولانی همدیگر را اصلا ندیده بودیم» در الین نگاه 
او را نشناختم.اتفاقاً او نیز مرا نشناخته بود. 
-زمانی که‌او را در خانه دوستم دیدم» رفیقم از من پرسید : 
-مگر «بودوس محمد » را نشناختی ؟ 
-جه؟ بودوس؟ یعنی این «بودوس محمد » بود ؟ 

اگر لقب او را نمی گفت اصلاً نمی‌شناختم. مگر انسان 
به این اندازه فرق می کند... واقعاً متحیر شده بودم. 

اتفاقاً «بودوس محمد » نیز متعحب و شگفت زده به من 
نگاه می کرد. خوب او «بودوس محمد » بود ولی من جه 
کسی بودم؟ دوست من» مرا نیز با لقب خودم که بچه‌ها در 
زمان مدرسه بر رویم گذاشته بودند به ((بودوس محمد ) 
شناساند . هر دویمان «وای خدا!»نی گفتیم و یکدیگر را 
در بغل گرفتیم. اما «بودوس محمد » خیلی عوض شده و 


وضعیت متفاوتی داشت. لاغر و پیر شده بود . دماغ پهن و 
بز رگش که به قیافه‌اش حالت جلی می‌داد اکنون کوچحک 
شده و چون منقار بز رگ و طویل دیده‌می‌شد. نوک 
دماغش که تا حلوی لب بالایش می‌آمد | کنون حنان بود 
که گویی دهاتش زیر دماغش بنهان شده و حرفهایش قابل 
مفهوم نبودند. هر اندازه که به گذشته و حال«بودوس 
محمد » فکر می کردم و اين مدت را مقایسه‌می کردم 
بیشتر اندوهگین می گشتم او سرفه کنان و عطسه‌زنان 
چیزهایی را می گفت و من نیز خودم را به حالت مستمع 
نشان داده ولی در آن لحظه غرق در خاطرات گذشته بودم. 
((بودوس محمد » پسری بسیار زیر ک» زرنگ بود ولی با 
این حال از آن عده دانشآموزانی بر شمرده‌می‌شد که اصلا 
چیزی سرش نمی شد و به اصطلاح از دانشآموزان مونگول 
محسوب می گردید... 

زمانی که‌او بعد از دبیرستان به مدرسه نظام رفت و من 
نیز بعد از تعطیلات افسر وظیفه شده بودم در یک پاد گان 


حضور داشتیم. «بودوس محمد » در آن ایام با دو حورحین 


«انسانها بیدار می‌شوند » 11۳ 


کتاب به قسمت ما آمده بود. کاری بسیار متعحب کننده 

که اصلا باور نمی کردیم او با کتاب‌سر و کار داشته 

باشد. جرا که «بودوس محمد» کتاب نمی‌خواند. درس 

مدرسه را به زور می‌خواند تا حه رسد به کتاب متفرقه... 
هی واقعاً دوران سربازی دان شآموزی دور؛ خاصی 

هستند. شاید او بعد از تحصیلات علاقمند شده بود. آنجه 

که بیشتر در آن زمان موجبات شگفتی را فراهم ورد اینکه 

در میان کتابهایش انواع و اقسام کتب به زبانهای انگلیسی» 

فرانسه» آلمانی بود. «بودوس محمد »این کتابها را در اتاق 

محل کارش قفسه‌بندی کرده بود. 

-((بودوس محمد )» اینها را برای جه نگه داشته‌ای؟ 

_خوب کتاب هستند ... 

-اینها به جه کار می‌آیند ؟ 

خوب کتاب مگر باید به مورد خاصی مربوط شود ؟ 
«بودوس محمد » عینک بسیار بز رگ با جهار جوبه 

قشنگی نیز خریده و بر چشمش می‌زد.زمانی که او عینک 

را بر روی دماغ بز رگ خود می گذاشت» گونه‌هایش به 


قیجی زنگ زده باغبان شباهت می‌یافت. روزی عینکش از 
روی میز افتاد و یکی از شیشه‌هایش شکست. جون محلی 
که ما خدمت می کردیم فاقد عینک‌ساز و عینک فروش 
بود» نتوانستیم عینک را درست کنیم و با یک چشم هم که 
نمی‌شد از آن استفاده کرد. به ناجار «بودوس محمد » 
چشم دیگر عینک را هم شکست و آن‌را بدون شيشه بر 
چشم نهاد. از مقابل که‌نگاه می کردی» نبودن شیشه‌های 
عینک معلوم نمی‌شد . هر زمان به اتاق کار او مقام ارشدی 
وارد می شد «بودوس محمد » بلافاصله عینک بدون شیشه 
را بر چشمش می‌زد و با زبان بیگانه شروع به خواندن 
کتابهای خارجی می‌نمود و حودش را چنان نشان می‌داد 
که غرق مطالعه است. 

روزی در حالیکه یکی از این کتابها در دستش بود» 
فرمانده‌ما وارد اتاق شد. به احترام از جایمان برخاستيم. 
افسر فرمانده روبه «مودوس محمد » کرده و گفت: 
| فرد ین» من همیشه تو را در حال مطالعه می بینم... 

سپس به کتابهای روی میز نگاهی انداخت و گفت؟ 


-اوه» اینها که همه‌اشان به زبان خارجی هستند ! ببینم» چه 
می‌خوانی ؟ 

بعد از آن کتابی را که عینک بدون شیشه«بودوس 
محمد » لایآن بود از روی میز برداشت و شروع به ورق 
زدن کرد. هر اندازه که صفحات را ورق می‌زد» قیافه‌اش 
متعجب‌تر دیده‌می‌شد .سپس گفت: 
اصلا این در شان شماست؟ کتابهای بهتری را مطالعه 
کنید...حالا که زبان بیگانه‌را می‌دانید از آنها بهره 
بگیرید... کتابهای نظامی بخوانید؛ کتابهای پزشکی» 
طبیعی و تاریخی را مطالعه کنید ... 

بعد از اينکه افسر فرمانده کتاب را بر زمین نهاد» من 
نیم نگاهی به آن انداختم. کتاب در حقیقت مجموعه مطالب 
و تصاویر سکسولوژی بود که به زبان آنها منتشر شده و در 
دست «بودوس محمد » قرار داشت!... 

فرمانده کتاب را با ناراحتی بر روی‌میژ کوبید و با دو 
انگشت چارچوبه عینک را لمس کرد و زمانی که‌انگشتش 
از وسط چشمهای عینک عبور کرد با تعجب گفت: 


۱۱۹ «به چه روزی افتاده‌ایم» 


-عینک شما شیشه ندارد ؟ 

_شکسته‌اند قربان. 

- پس در این صورت جارجوبه را جرا بیخودی به جشم 
می‌زنی ؟ 


تا زمانی که نزده‌ام نمی‌توانم بخوانم قربان... یعنی عادت 
کرد‌ام. 
-به چارچوبه خالی عادت کرده‌ای؟ 
عادت است دیگر» جه می‌شود کرد قربان؟ 

افسر فرمانده کتاب دیگری از روی میز برداشت و 
وقتی صفحات آن را نیز ورق زد بیشتر متحیر شده و 
نگاههایشآتشین شد.جونکه‌آن کتاب نیز به‌زبان 
فرانسوی بوده و به لحاظ اينکه مسایل پزشکی در آن درج 
شده بود تصاویر مستهجن و زشتی را دارا بود.او آن‌را بر 
زمین نهاد و کتاب دیگری برداشت. کتاب‌فیزیک 
انگلیسی بود.., دیگری هم در حقیقت کاتال وگ عکسهای 
سکسی بود ... 


خارج شد. 

من بعد از رفتن افسر فرمانده گفتم: 
پسره‌احمق این کتابها حیستند که تو می‌خوانی؟ از کجا 
خریده‌ای ؟ 
از کتابفروشیهای دوره گرد ارزان خریده‌ام. دو چمدان 
می‌شوند. بدون اينکه به درو نآنها نگاه کنم» یکجا خریده 
و آوردم... 

اکنون «بودوس محمد » حنین دوستی بود. او در 
حالیکه‌سر گذشت خود را بیان می کرد» من به 
گذشته‌هایمان فکر می کردم. چه کسی می‌توانست بگوید 
که روزی «بودوس محمد » اینگونه در برابرم ضعیف و 
نحیف و پیر خواهند نشست؟ 

یادم هست دوران دبیرستانی بود.] خرین ساعت بود که 
معلم نیا مده و برایمان مطالعه آزاد داده بودند.او مرا در 
کریدور مدرسه دنبال کرد. یکمرتبه از گوشه کریدور 
« کاظم بیگ» ظاهر شد.من فوری از کنار « کاظم بیگ» 
به آرامی گذشتم و او نفهمید که من می‌دویدم. اما «بودوس 


محمد » محکم به « کاظم بیگ» برخورد و هر دویشان 
یک مرتبه نقش زمین شدند . برای اینکه از گیرودار هم 
حلاص شوند و از زمین برخیزند مدتی سپری شد. « کاظم 
بیگ» گاهی «بودوس محمد »را زیر پایش می گذاشت و 
او را می‌خواست تنبیه کند که «بودوس محمد» غلتی 
می‌زد و او را بر زمین می‌انداخت.آنها جنان رفتار 
می کردند که گویی شاگرد و ناظم نیستند و شوخی 
می کنند. 
یکمرتبه «بودوس محمد » گفت: 
قربان شما دوست پدرم هستید... 

خدایا این جه جانوری است که تا حالا ندیده‌ام...اين 
جمله‌را از کجا پیدا کرد و گفت»من که نمی‌دانم ما 
همه‌امان می‌دانستیم که پدر «بودوس محمد » یک زارع 
روستایی است که اصلا روی شهر را تا حالا ندیده است. 

« کاظم بیگ» خودش نیز تعحب کرده بود و دیگر 
ردو خورد و کشتی گرفتن و حتی نقش زمین شدنش را 
فراموش کرده بود.او گفت: 


ما از چه زمانی دوست هستیم ؟ 

-از زمان سربازی که در «جاناق قلعه» همرزم بودید قربان. 
-اسم پدرت چیست؟ 

-علی 

-علی» علی» علی»... کدام علی» نکند «علی بیگ کوز» را 
می گویی؟ 


-بلی فربان» خودش اند 
_اوه» پس تو پسر همان دوست عزیزم «علی بیگ کوز» 
هستی ؟ 


-بلی قربان» پدرم سلام رسانده بود ولی من فرصت 

-چه؟ سلام رساند ؟ کی» چه وقت؟ مگر او نمرده‌است؟ 
«بودوس محمد » بدون وقفه و بی آنکه خودش را 

ببازد» گفت: 

مرده است قربان» اما قبل از وفاتشان سلام رسانده بودند. 

-تو که پسر «علی بیگ کوز»هستی جرا تا حالا به من 

نگفته‌ای؟ بعد از این گر فرصت کردی بیا و مرا ملاقات 


کن... کارت دارم... 
-چشم قربان... 

(«بودوس محمد» با آن دروغ پردازیش توانست از 
کتک و مجازات « کاظم بیگ» رهایی یاید. 

حالا که دماغ منقاری شکلش جلوی دهانش را گرفته و 
مانم از درک کلمات‌ادا شده‌اش می‌باشد»آیا همان 
«بودوس محمد » آن روزی است؟ واقعاً انسان از جه روزی 
به چه روزی و از چه حالتی به حالتی دیگر در می‌آید ...او 
در برابرم نشسته و حرف می زد ولی من مدام به 
گذشته‌هایمان فکر می کردم. 

گفتم که «بودوس محمد » در دوران دانشآموزی گیج 
و منگ بود. هیچ تکلیف و یا وظیفه‌ای را انجام نمی‌داد ولی 
به نغیر از درس هر کاری را می کرد.اگر تجدید هم 
می‌شد»راهی می‌یافت و قبول می‌شد و به کلاس بالاتر 
ارتقاء می‌یافت. 

دور امتحان پایان سال جهارم دبیرستان فرا رسیده بود 
و در درس تاریخ که شفاهی انجام می گرفت» ما را دو به‌دو 
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به کلاس فرا می‌خواندند.من به اتفاق «بودوس محمد » 
وارد کلاس شدیم. در کلاس به غیر از ما دانشآموزان 
سایر مدارس نیز حضور داشتند . جون مدرسه ما حوزۀ 
امتحانی بود بیشتر بچه‌ها میآمدند. معلم ما که بازنشسته 
ون و ی وس 
از تاریخ بیشتر می‌دانست و به علت اینکه در جنگ جهانی 
اول و جنگ استقلال شر کت جسته بود» | کثر در هنگام 
تدریس از خاطرات جنگ تعریف می کرد. و هر کسی با 
علاقه به حرفهایش گوش می کرد او را مورد لطف خویش 
قرار می‌داد. معام ابتدا از ««بودوس محمد » سئوال کرد: 
-حالا بگو ببینم جنگ استقلال چگونه اتفاق افتاد! 
«بودوس محمد » انگار می‌خواست کل کتاب را به 
زبان بیاورد و برای اینکه ذهن خود را منسجم سازد 
چشمانش را مستقیم به سقف دوخت و انگشتش را به 
شقیقه‌اش کشید و سپس به تعریف و توصیف پرداخت که: 
قربان... جنگ استقلال را شما انجام دادید ... و شما بودید 
که ما را به استقلال رساندید...آن جنگ و پیروزی بز رگ 


از آن شماست و اگر ملت نام استقلال را بر زبان می‌آورد 
در حمیقت قدر و منرلت شما را می‌داند...اماشماان 
پیروزی عظیم را به ما امانت بخشیدید. ما جوانان ت رک 
موظف هستیم که از انها حمایت کنیم!... شما یک قهرمان 
هستید» یک قهرمان شکست‌ناپذیر واقعی که کشور به 
شما افتخار می کند...شما کشورمان را از جنگ احانب 
رهانیدید.اگر شماها نمی‌بودید.اين کشور اکنون در زیر 
یوغ و تحت چکمه‌های‌سربازان بیگانه غرق بود. خدا از 
شما راضی باشد... 

او بدون هیچ درنگ و وقفه‌ای مدام از معلّم و 
فدا کاریهایشان تعریف و تمجید کرد. تمام حرفهایش 
تمام و کمال در این مقوله بود. اصلا توقفی نداشت و 
پیوسته از معلّم وش ر کت جستن وی در جنگ استقلال 
حرف می‌زد ... 

حرفهایی که«بودوس محمد » بر زبان ورد چنان به 
مذاق معلم تاریخ خوش آمد که‌از سیمای خوشحال و 
رضایت بخش وی معلوم بود. اما «بودوس محمد » هر 
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e‏ بیشتر توضیح میداد و حرف می‌زد» انگار سر نخ 
کلام را بیشتر از دست می‌داد. «شما قهرمان هستید... 
قهرمانان...» در این هنگام قیافه معلّم تاریخ اخمو شد و 
گفت: 
- کافی است»دیگر بس کن پسر. دیگر نمی‌خواهم 
قهرمان» قهرمان گفتن تو را بشنوم. من که نپرسیدم از من 
تعریف کن و بگو که چگونه شخصی بودم.از تو خواستم 
چگونگی شروع و اختتام جنگ استقلال را تعریف کنی. 
زود باش جواب بده... 

«بودوس محمد » بدون اینکه دست و پایش را گم 
کند»دماغش را کشید و یقه‌اش راجمع و جور کرد و 
گفت: 
اما قربان» مگر من سگ چه کسی باشم که در پیش شما 
قهرمان جنگ استقلال بتوانم موضوع جنگ را تعریف کنم. 
مگر جسارت می کنم که در محضر شما قهرمان عالی مقام 
حرفی بر زبان بیاورم.| گر من از چگونگی جنگ استقلال 
حرف بزنم؛ در حقیقت انگار به قهرمانان جنگ درس 


می‌آموزم. شما بگوئید این عیب نیست. هر چیزی حد و 
حدودی دارد قربان... من در حصور شما نمی‌توأنم حرف 

معلم تاریخ گفت: 
برو گمشو و دیگر جلوی چشمم ظاهر نشو پسرة نادان! 

«بودوس محمد» از کلاس بیرون رفت. معلّم گویا 
فراموش کرده‌بود که‌من در کنار او بودم. همینکه 
«بودوس محمد » بیرون رفت» معلم نیز به همراه بقیه 
معلمان شروع به خندیدن کردند. 

آری («(بودوس محمد » اینگونه فردی بود. جه کسی 
می‌توانست یگوید که بعد از سی و اندی سال» «بودوس 
محمد » به این حال و روز خواهد افتاد!... 

دیروز که همکلاس خودم «بودوس محمد »را در خانه 
دوستم دیدم به اظهار دوستم گویا «بودوس محمد » نیز از 
دیدن من متحیر شده بود. من بعد از ترک خانه دوستم» 
گویی او گفته بود که: 


خدایا» پسره ببین به جه حال و روزی افتاده است...| گر تو 


اورا به من معرفی نمی کردی اصلا او را نمی‌توانستم 
بشناسم. واقعاً انسان از چه روزی به چه روزی می‌افتد ... چه 
کسی می توانست بگوید که پسری کوتوله و جنی که ما در 
مدرسه مسخره‌اش می کردیم» امروز به چنین شخحص لابالی 
مبدل خواهد شد. 
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«رزمانه» 


سنم از چهل سال گذشته است ولی هنوز ازدواج نکرده‌ام 
و راستش را بخواهید اصلا حال و روز و فرصت و 
استطاعت ازدواج کردن را ندارم.از قدیم گفته‌اند که 
«انسان بدون نسل و فرزند مثل درخت بی‌بر گ‌وبار و 
خشک است.» من خودم که به این مشل اعتقاد دارم ولی 
خودم را فرد بی‌بار و میوه حساب نمی کنم. هر چه باشد 
برادرزاده‌هايم و بسیاری فامیل و آشنا اطرافم پرسه می‌زنند. 
من تمام علاقه و مهر و محبت خودم را وقف برادرزاده‌هايم 
کرده‌ا. 

برادر بزر گترم کارمند بسیار پاک و با وجدانی هست 
که با حقوق کم خود نکن بار پر قىرا 
می گذراند. بیجاره بودجه‌اش کفاف‌نمی کند که 
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بجه‌هایش را برداشته و به گردش و تفریح برود.اصلا 
امکان ندارد که سالی بتواند دست زن و بجه‌هایش را بگیرد 
و لااقل به سینما و یا تاتر ببرد. اما بدبختانهآنها برای اینکه 
از درد و رنج نداری و مسکنت افل باشند و سرشان همیشه 
گرم باشد» زن و شوهر هر ساله بچه‌ای به دنیا میآورند. 

برادر کوچکم تقریباً وضع مالیش بهتر از اوست و 
درا مد مکفی دارد. لااقل او توانسته که تا دوم دبیرستان 
تحصیل کند.حالا پانزده سال است که ازدواج کرده و دو 
تا فرزند دارد. 

برادر کوچکتر از خودم دارم که پسری بسیار کله شق و 
در عین حال کودن تمام عیار است. او مدرسه‌ابتدایی را به 
زحمت به بایان رساند .اما از همه‌امان تروتمندتر است.زن 
و شوهر هیچکدام لحفه‌ای از تفریح و گردش غافل 
نمی‌شنوند. من نمی دانم بعد از آن همه تفریح و سر گرمی 
چگونه وقتی می‌یابند و برای حودشان بچه‌ای نیز درست 
می کتند. واقعاً حیرتآور است. 

چهار برادر هستیم ولی چشم دیدن همدیگر را نداریم. 


۳۸ ۱ «زمانه» 


سایر برادرانم به خاطراینکه برادر بزر گترم هر ساله صاحب 
اولاد می‌شود» نام زن‌او را ماشین بچه کشی گذاشته و 
مسخره‌می کنند که: «هنوز خدا زرقش را نداده» تو به دنیا 
بیاور!» او نیز در مقابل حرفهایشان همیشه می گوید: 
«وطن مانیاز به بجه دارد. باید وظیفه خودم را به کشور ادا 
کنم!» از طرفی آنها نیز به من همیشه کنایه می‌زنند که: 
(««درخت بی‌باری هستی!))... راستش را بخواهید .گاهی به 
میوه‌های آنها نگاه می کنم و از اینکه صاحب میوه‌ای نشد هام 
از خودم راضی هستم. می‌دانید حرا؟ 

برخی از میوه‌ها کرم خورده‌اند» بعمضی گندیدو 
عده‌ای نیز مثل زردآلوی خشکیده در گوشه‌ای افتاده‌اند ... 
اقا بااین حال من تمام برادرزاه‌هايم را دوست دار م.آنها 9 
متقابلا مرا دوست دارند . دیروز همه‌اشان مهمان من بودند. 
درست هشت تا بچه» بز رگترینشان دوازده سال و 
کوحکترینشان سه سال دارد ... 

برادرزاده نه ساله‌ام به نام « لتان» تمام کتابها و اوراق 
مرا در هم ریخت و وقتی اعتراض کردم گفت: 


عموجان جرا این همه کتاب را روی قفسه‌ها جیده‌ای؟ 
من خیلی گشتم تا کتابی برای خواندن بیابم ولی 
هیحکدامشان به درد نمی خورد ... 

سرانجام برای اینکهآرام بگیرد» کتابی باب میل وی و 
در خور سن و سالش یافته و به دستش سپردم... 
-رابینسون کروزئه هست» کتابهای رول ورن هست. هر 
کدام را که دوست داری بخوان. بیا این هم سفرهای 
گالیور.؛ 

همه‌اشان یکمرتبه خند یدند ۰« لتان» گفت: 
-دیگر وقت آنها گذشته عموجان.از «مایک هام» کتابی 
داریء از «پکسوبیل» جطور ؟ من کتابهایی را دوست دارم 
که با هیجان باشند. مثلا: پنجه خونین» درس عشق» 
دایرةالمعارف سکسولوژی... 

من از شنیدن حرفهایش کم مانده بود که‌شاخ در 
بیاورم. اقا هر چه بود آن کتابها را نداشتم. برادر زاده 
یازده‌ساله‌ام که نامش «فاتوش» است و مثل یک جن نگاه 
می کند و هر کاری را سریعتر انجام می‌دهد به‌من‌نگاهی 
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انداخت و آماده‌شد که بدون وقفه» مشل همیشه از من 
سئوالاتی بکند... واقعاً دختر بسیار عجیبی است...او 
همیشه علاقمند است که حیزهای تازه و بدیعی را بیاموزد. 
با اینکه پدر نشدم ولی بهتر می‌دانم که بچه‌ها را چگونه 
باید تربیت کرد.من کتابهای بسیاری در رابطه با 
روانشناسی کود ک» نوجوان و تربیت آنها مطالعه کرده‌ام. 
در اکثر آنها آمده‌است که بجه‌ها برای‌اینکه با دنیای 
بیرونی در تماس باشند و آنها را دقیق‌تر بشناسند سعی 
می کنند از بز ر گترها و تجربیاتشان بهره گرفته و بدین 
خاطر پیوسته سئوال می‌نمایند. بنابراین بایستی به کلیه 
سئوالات بچه‌ها پاسخ گفت. هر سئوالی را باید جواب 
منطقی داد. چرا که بی پاسخ گذاشتن سثوالات کود کان را 
به اوهام و خیالات سوق می‌دهد . 

بر همین اساس برادرزاده‌هایم از من هر نوع سئوالی 
می کردند» بنده براساس توصیه‌های روانشناسی و تربیتی 
آنها را گویی اشخاص با تجربه و بز رگی هستند در برابرم 
نشانده و به سئوالاتشان پاسخ می‌دادم. این بار «فانوش» 


صفحه‌ای ار روزنامه را نشانم داد و گفت: 
عموحان در روزنامه از لماح و آبستنی مصنوعی مطالبی 
آورده است» منظور از لقاح و آمیزش مصنوعی چیست؟ 

من که نمی توانستم چیزی در این رابطه به وضوح بیان 
کنم. به ناچار نگاهی به طرفین خود انداختم. چه بایستی 
می کردم. طبق دستورات کتابهای تربیتی بایستی جواب 
سوال وی را می‌دادم. به ناچار گفتم: 
-جیزه» بجه را که می‌بینی» | هان این بجه... 

همه‌اشان با شنیدن این حرفها دوروبرم جمع شدند. 
چنان شیفته حرفهايم شده بودند که دقیقاً چشمانشان متوجه 
دهانم بود. یکمرتبه یکی گفت: 
هه 
گر مادری بخواهد به تنهایی و بدونآميزش و مقاربت با 
جنس مخالف صاحب اولاد شود... و ا گر برای صاحب 
فرزند شدن نتواند شوهری اختیار کند و یا نتواند برای 
بجه‌اش پدری بیابد» آن زمان... 


از حرفهایم خود عرق کرده بودم... خدا راشکر که 


۱۳۲ «زمانه» 


«ارول» کوحولو وارد معر که‌شد و حرفهایم را ناتمام 
گذاشت و مرا راحت کرد... «ارول» موضوع صحبت را 
تغییر داد و گفت: 
-عموحان | کثرا در صفحات حوادث روزنامه‌ها می‌خوانیم 
که نوشته‌اند : «در شرایط بسیار نامرتبی دستگیر شدند !» 
من نمی‌دانم که نویسند گان کتابهای تربیتی که تا کید 
می کنند باید به هر سئوال بحه‌ها جواب‌داد»! کنون در 
۰ ۰ 2 ی 3 
برابر چنین سئوالی چه جوابی می‌توانستم بگویم اصلا 
کتابهای تربیتی نیز جیزی در این مورد راهنمایی 
نکرده‌اند .اما این را نیز توصیه می کنند که:«مسایل را 
برای بحه‌ها به شیوه مناسب و معقول و در خور فهمشان 
توصیح دهید .» 
پسرم... وضع نأم رتب یعنی... 
بحه‌ها ساکت و ارام شده بودند. نه‌خیر ...هر چه 
ا ند کسی نت هانق کارشتاسان بکوید که هر 
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چیزی موقعیتی دارد. به هر سئوال که نمی‌شود در آن لحظه 
جواب داد.ا گر بخواهم وضعیت نامرتب و زشت را که در 
روزنامه‌ها به جاپ می‌رسد توضیح بدهم باید منتظر بشوم 
تا سنآنها اقتضاء نماید تا این سئوال‌را بپرسند و حواب 
بگیرند. 

چاره‌ای نداشتم. برای اینکه نان قانع شوند» گفتم: 
_بچه‌ها اگر کسی کاری کند و یا حالتی داشته باشد که 
بقیه را ناراحت کند و باعث ترس و یا خجالت کشیدنشان 
شود» می گویند وضع نامرتبی داشته است... 

این بار «یلماز» پرسید : 
-عموحان به این روزنامه‌نگاه کن» در اینجا نوشته که: 
«دختری را اغفال کردند !» یعنی حه؟ 
-بهتر است شما را به گردش ببرم! 
-نه‌خیر» اول جواب سئوالم را بده‌بمدآبه گردش 
می‌رویم!... زود باش جواب بده! 

باز اطراف مرا گرفتند و به ناچار گفتم: 


-اگر جیز با ارزش دختری را از وی بگیرند ... 


۱۳ «زمانه» 


(«یلد یز » گفت: 
]۱ دیروز من... 

برای اینکه دنباله حرفش را بیان نکند » فریاد زدم: 
خفه شو !... بی تربیت! 

« یدین» پا از او فراتر نهاد و گفت: 
عموجان» بجه را جگونه ایجاد می کنند ؟ 

خواستم موضوع را به مطلب دیگری ب رگردانم که 
«آلتان» گفت: 
از خیابان و یا بازار می‌خرند » اینطور نیست عموجان؟ 
-بلی» برخی از بچه‌ها را از بازار و یا خیابان می گیرند... 
اما همه‌اشان اینطور نیستند ... 

(«یلد یز » گفت: 
-نکند از آسمان فرشته‌ها می‌اورند ؟ 

همه‌اشان با این سئوال خندیدند . برادرزاده نه ساله ام 
گفت: 
های‌عموجان»تو کار خوبی کرده‌ای که ازدواج 
نکرده‌ای...ا گر ازدواج می کردی‌الان جواب ما را 


می‌دانستی. 

از این سخن خجالت کشیده و بر افروختم. به ناجار 
پرسیدم: 
-برای جه اینگونه می گویی؟ 
-خوب معلوم است... گفتم که‌ازدواج خیلی چیزها را 
میآموزد. گر ازدواج می کردی»می‌دانستی که چگونه 
بجه را تولید می کنند... تو اصلا از هیچ چیز اطلاع نداری» 
نه از معنای وضعیت نامرتب چیزی می‌دانی و نه از لقاح 
مصنوعی... عموجان تو خیلی کم اطلاع و کم تجربه 
هستی... مگر روزنامه‌ها را هم نمی‌خوانی که‌اینقدر به 
مسایل وارد نیستی؟ تازه مردی در سن و سال شما بعید 
است که‌اين مطالب را نداند... بحه‌ها یکصدا خندیدند و 
مسخره‌ام کردند... و من سر به زیر از اتاق بیرون رفتم... 
خوب بحه‌های این زمانه هستند » جه می‌شود کرد ؟... 
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از حال رفته بودم.از گرسنگی بود یا سیری» دقیقا 
نمی‌دانم. خودم را در واشنگتن یافتم. خواب بود. در خواب 
می‌دیدم که شخصیت بسیار معتبری شده‌ام» | مریکائیان به 
استقبال من مراسم بز رگی را ترتیب داده‌اند. فردی از میان 
آنها نطق خوش آمد را قرائت می کند. من نیز پاسخ می دهم 
که: 
ات ها ار ماه انم از كما نها مال ما وهای 
به مناسب کمک... تا شما و ما و... تا ما و شما...انجه که 
در ها و هت کرد سا ا توا برای ها 
انسانیت...شمارا»‌مارا... دمکراسی...ما...آزادی... 
شما... دلار و به نظرتان جه؟ اصلڈ... ما... زنده باد!... مال 
ا 
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با این پاسخها تشویق بسیار محکمی فضای اطراف را پر 
کرد. روزنامه‌نگاران و عکاسان پیوسته عکس می‌انداختند . 
فردی از آمریکائیان که از من استقبال می کرد» گفت: 
من در طول خدمت سیاسی خود تا کنون هیچ نطق و 

سخنرانی جالبی به اندازه سخنرانی شما نشینده بودم. 

واقعاً باید به شما تبریک گفت! 

سپس مراسم سان بر گزار شد.من که برای اولین بار 
نیروهای نظامی امریکا را بدون سلاح می‌دیدم از شوق و 
اشتیاق اب دهانم از لب و لوجه‌ام | ویزان بود. در همان حال 
از آنها دیدار کرده و سلام احترامشان را جواب دادم. در 
سویی از فرود گاه بمبهای زرد رنگ و در سویی دیگر 
بمبهای کبودی رنگ و بمبهای هیدروزنی و کوبالت قرار 
داشتند. در کنارشان زیباترین دختران ایالات متحده امریکا 
به همراه ملکه زیبای جهان ایستاده و در لباسهای مختلف و 
زیبا هر چه بیشتر زیباتر دیده می‌شدند. در کنار اینها؛ 
ستاره‌سینما»ستاره کلوپ شنا»ستاره کلوپ 
| گزیستانسیالیستها» ستاره لباس و مانکن‌ها» ستاره کلوپ 
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زیبارویان... ایستاده بودند. 
من که‌از کنارشان‌می گذشتم» گفتند: 
به کاخ سفید خوش آمد ید ... 
قرار بود مصاحبه حضوری و مطبوعاتی انجام گیرد. 
روزنامه نگاران و خبرنگاران که در آنجا مجتمع شده 
بودند» اطرافم را گرفته و سئوالات پی‌درپی از من کردند: 
-جه گفتید ؟ 
ولی مگر می‌شد حرفهایشان را فهمید. به ناچار فریاد 
زدم: 
-یکی یکی بپرسید.اگر مردید و مردانگی دارید یک به 
یک جلو بیائید تا حسابتان را برسم!... 
سر دبیری که در آمریکا نویسند گی سر مقاله‌سی و 
شش روزنامه را بر عهده دارد به سراغم آمد و گفت: 
-در کشور شما یک سر دبیر قدرت نوشتن سر مقاله 
جندین روزنامه‌را در یک روز دارد ؟ 
-در کشور ما هر روزنامه‌ای‌سر دبیر مخصوصی دارد ولی 
همه‌اشان از یک حیز مطلب می‌نویسند !... 
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-انسانهای مختلف حگونه ممکن است که بتوانند از یک 
موضوع مطلب بنویسند ؟ 
در کشور ما حدایی و اختلاف وحود ندارد. اتحاد و 
یکپارجگی... همه‌اش این است... 
.در کشور شما دمکراسی حا کم است یا نه؟ 

-اند کی موحود است ولی در این اواخر حون وسایل ید کی 
آن هم پیدا نمی‌شود تا بتوانیم قسمتهای کهنه و فرسوده‌اش 
را عوض کنیم» دیگر اثری باقی نمانده است... 

از دمکراسی چه چیز e‏ 

منظور از دمکراسی» چیزه... شثی است که... یعنی برای 
مردم» جهت مردم و برای خوشبختی مردم... یعنی اینکه حق 
و حقوفی که از حانب مردم... به حانب مردم... از حیزه... 

در این هنگام سر دبیر روزنامه‌ای که تیراز آن به دو 

میلیون بالغ می‌شود» جلو آمد و پرسید : 

چه چیزهایی و یا رویدادهایی در کشور شما حاکم است 
که ذهن مردم را به آن مشغول ساخته است؟ 
-خیییییلی... از همه مهمتر رویدادی که مطبوعات ما را 
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دگ رگون کرد.اکنون ذهن مردم کشور را به خودش 
معطوف ساخته است. چندی پیش عکس و تصویر رنگی و 
لخت و عریان ستاره سینمای شما خانم (...) به کشور ما 
آمد و روزنامه‌ها آن را جاپ کردند. بدن عریانشان | کنون 
جندی پیش بزر گترین رویداد کشور ماست.اکنون همه بر 
سر این مسئله جر و بحث می کنند کهآ یا عکس لخت واقعاً 
ما او ست با نه بر کی ار نیرون اص و غدوای ار 
پوشیدن لباس نامرئی ادعا می کنند. مسئله لباس و یا لخت 
بودن‌ایشان چنان هیجانی به پا کرده که اصلا هیچکس به 
فکر گرانی گوجه‌فرنگی» پیاز» سیب‌زمینی» قند و شکر و 
روغن و کمبود مواد غذایی و رفاهی نیست و اصلا مسایل 
دمکراسی» آزادی فراموش شده است. امروزه از هفت ساله یا 
هفتاد ساله بر سر همین رویداد لخت بودن زن سینمایی به 
بحثهای مختلف مشغول هستند .از حمله سایر مسایلی که 
ذهن مردم را به خود مشغول کرده انتقال ازدواج مصلحتی 
«حتین بیگ» با (روفا خانم» است.... 

.در کشور شما اقتصاد در چه وضعیتی است؟ 
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اوووه!... خیلی جالب و خوب است. فقط در این اواخر که 
جپی‌ها مزاحم می‌شوند باعث رکود کارها شده‌است.آنها 
در گوشه‌ای از کشور ما در قصبه‌ای به نام(...) شورش 
کردند و دیگر امسال شکر در کشور یافت نمی‌شود.ما را 
عقب مانده کردند. قیمت سیگار و مشروب سی درصد 
کاهش یافت ولی قیمت مواد غذایی افزایش یافته است. 
اصلاً گوجه فرنگی پیدا نمی‌شود. کرایه‌های اتوبوس» 
انومبیل» خانه افرایش یافته است.اب خانه‌ها مدام قطع 
می‌شود. عرض کنم که هوا روبه گرمی است و کاغذ توالت 
هم پیدا نمی‌شود. اصلا ظروف سفالی هم نیست که بشود 
از آنها استفاده کرد. یمنی خدمت سر کار عرض کنم که از 
شلوغی و مزاحمت مخالفین کشور ما و افتصادش عقب 
مانده است والسلام... اما جنگ داخلی نیز پدر ما را در 
ا 
همه خبرنگاران یکصدا پرسیدند: 

ارک استانداری داریم که استاندار کاملا 
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زیده و با تجربه‌ای است... در برابر تمام هجوم و حملات» 
قهرمانانه سینه سپر می کند .این استاندار سینه‌ای بسیار 
محکم دارد... همین دیروز بود که فکر می کرد که چه 
بکند یکمرتبه‌هوا به گرمی گذاشت.آن روز برای 
فروشند گان دوره گرد اعلام جنگ کرد. جنان‌نطق 
آتشینی نمود که مثل بمباران بود. از ترس نطقآتشین او 
حتی در بازار میو‌فروش‌ها فلفل» سیر پیاز» شفتالو» گوجه 
و بادمجان نیز فرار کردند. 

مصاحبه مطبوعاتی به پایان رسیده بود. فردی از 
مسئولین کشور جلو آمد و گفت: 
-برای جه به آمریکا آمده‌اید ؟ 
۔علت مسافرت بنده... چیزه»... یعنی... معلوم است دیگر 0 
حال انسان په گونه‌ای است که... بدین علت که...ما...ما 
قلعه دمکراسی هستیم... قلعه که چه عرض کنم... قلعه ستون 
می‌خواهد . قلعه باید پا بر جا باشد. قلعه طناب و نردبان 
می‌خواهد. علاوه از این پنج توپ هم چرم خالص لازم 


e0 دارد‎ 
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خیلی چیزها تصمیم داشتم بخواهم که یک مرتبه صدای 
زنگ ساعت شماته‌دار بلند شد که‌از ظهر کوک کرده 


بودم تا دیرم نشود و از خواب شیرین بیدار شدم. 
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منتشر سده‌ها: 


۱- رازهای علمی برای نوجوانان 

۲- تجربه‌های علمی برای نوجوانان 

۳- آزمایشهای علمی برای نوجوانان 

۽ - سر گذشتهای علمی برای نوجوانان 

۵ - داستانهای زیبا برای کود کان و نوجوانان 

٩‏ - داستانهای آموزنده برای کود کان و نوجوانان 
۷ - داستانپای علمی برای کود کان و نوجوانان 
۸ - آزمونهای فکری و ریاضی برای تیزهوشان 
٩‏ - تستهای فکری و ریاضی برای تیزهوشان 
۰- تست هرش و ریاضی برای نیزهوشان 

۱ - آماد گی برای المپیاد ریاضی 

۲- آموزش زبان استانبولی (۱ و ۲) 

۳ - مکالمات روزمر؛ انگلیسی 

) - خود آموز زبان کردی 

۵- کن مطالعه کنیم 

۱٩‏ - روش مطالعه و نحفیق 

۷ - انشاء و نامه‌نگاری یاران برای دوره ابتدایی 


۸ - انشاء و نامه‌نگاری اران برای دوره راهنمایی 


۰ رات 


تبریز: خیابان محققی (امین سابق)» تلفن ۵ ٩۷۹۲‏ 


